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 فضيلت مشابهت حضرت علی؟ع؟
  با حضرت عيسی؟ع؟:
سير تطور يک روايت منقول از ابوصادق ازدی 

]بلا راع1/ مح د قندهگ ی2[

چکیده
کنــون مغفــول واقــع شــده  کــه در گذشــته معــروف بــوده امــا  ا یــک از فضائــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
کــه در منابــع شــیعه  اســت، مشــابهت ایشــان بــا حضــرت عیســی؟ع؟ اســت. طبــق حدیثــی 
 و اهل ســنت از ابوصــادق ازدی نقــل شــده اســت، پیامبــر اکــرم؟صل؟ از خــوف آن کــه مــردم
 نسبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ مشابه رفتار غلوآمیز مسیحیان نسبت به عیسی بن  مریم؟ع؟، 
کرده انــد. ایــن حدیــث  کننــد، از بیــان فضائــل ممتــاز و والای ایشــان خــودداری  برخــورد 
ــر آن کــه ماننــد دیگــر احادیــث،   در ســیر انتقــال میــان روات مختلــف اهــل ســنت، عــاوه ب
کــه نتیجــۀ آن،  گاه مــورد قبــول و گاه مــورد کتمــان واقــع شــده، دچــار تطوراتــی نیــز شــده اســت 
رواج نقــل خاصــی از حدیــث، به عنــوان یــک متــن ضدرافضــی بــوده اســت: »یــا علــی، فیــک 
مــه، و أحبتــه النصــارى حتــی أنزلــوه المنــزل 

ُ
مثــل مــن عیســی، أبغضتــه یهــود حتــی بهتــوا أ

الــذی لیــس لــه«. در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روش تحلیــل متــن _ اســناد، بــه بررســی 
یــم و تــاش  قدمــت، ســندها و نحــوۀ انتقــال ایــن حدیــث در شــیعه و اهــل ســنت می پرداز
می کنیــم عــاوه بــر شناســایی متــن اصیــل حدیــث، طــرق اصلــی نقــل روایــت را نیــز بازســازی 

کنــار آن بــه دلایــل رواج متــن تحریف یافتــه هــم خواهیــم پرداخــت. کنیــم؛ در 

 کلیدواژه ها: فضیلت مشابهت با عیسی  بن  مریم؟ع؟، ابوصادق ازدی، سلیم بن قیس هالی،
 تطور فضائل امام علی؟ع؟.

یافت مقاله: )97/10/15(، تاریخ پذیرش: )97/11/05(. یخ در * تار
ali.rad@ut.ac.ir ،1. دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران

ghandehari@ ut.ac.ir ،2. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه تهران
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مقدمه1
کـرم؟صل؟ در بـاب فضائـل  در میـراث حدیـث اسـامی، احادیـث متعـددی از پیامبـر ا

در  نشـده اند.  ثبـت  شـکل  یـک  بـه  آنهـا  همگـی  کـه  اسـت  رسـیده  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کـه نویسـندگان اصـول حدیثـی و مؤلفـان سـیر  مـورد برخـی از فضائـل مشـاهده می شـود 

ارائـه  آنهـا  از  کامـاً متفـاوت  اهـل  سـنّت، صورت هایـی  و  بیـن شـیعیان  و مغـازی در 

کرده انـد؛ به نحوی کـه بـا بررسـی ایـن نقل هـای متفـاوت و گاه متعارض، می تـوان حدس 

گذاشـته اند و ردیابـی آنهـا نیازمنـد  کـه برخـی از ایـن نقل هـا، تطوراتـی را پشـت سـر  زد 

پژوهـش اسـت.

یکـی از ایـن اخبـار فضائـل کـه در کتـب مختلـف، تحریرهایـی متفـاوت از آن به چشـم 

 می خورد، حدیث »مشابهت امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسی؟ع؟« است که در آن،

 پیامبر اکرم؟صل؟ برای حضرت علی؟ع؟، نوعی شـباهت با حضرت عیسـی؟ع؟ بیان

کنون، همواره این حدیث در زمرۀ فضائل آن حضرت   کرده اند. از قرون نخستین اسامی تا

 طبقه بنـدی می شـده اسـت؛ لـذا در ایـن مقالـه، ایـن حدیـث را »فضیلـت مشـابهت« 

می نامیـم.

 قدیمی تریـــن نقـــل ایـــن حدیـــث در کتـــاب منســـوب بـــه ســـلیم بـــن  قیـــس هالـــی بـــه چشـــم

  می خورد. راوی این کتاب، ابان، از سلیم، از سلمان نقل می کند که پیامبر اکرم؟صل؟

 به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: 

متـي مـا قالـت النصـارى  فـي  عیسـی  ابـن مریـم 
ُ
لـو لا أن تقـول طوائـف مـن أ

متـي آثـار قدمیـک فـي التـراب فیقبلونـه.
ُ
لقلـت فیـک مقالـة تتبـع أ

گمراهــی بیفتنــد،  گروه هایــی از مســلمانان بــه  کــه  گــر خــوف آن نمی رفــت  ا
کــه نصــارا در عیســی بن مریــم؟ع؟ اعتقــادی نادرســت پیــدا  همان گونــه 

که نسـخۀ پیش نویس این مقاله را خواندند  1. نویسـندگان مقاله بر خود لازم می دانند، از دوسـتانی 
محمدحسـین  آقایـان:  کننـد:  تشـکر  کردنـد،  کمـک  آن  تکمیـل  و  بهبـود  بـه  خـود  نظـرات  بـا  و 
کبـری، محمدصـادق رضـوی، احسـان روحـی، علـی عـادل زاده و حسـین  افراختـه، عمیدرضـا ا
عزیزپـور. به طور  ویـژه از آقـای دکتـر سـیدمحمدرضا لواسـانی سپاسـگزاریم کـه نقش مهمـی در رفع 

اولیـه داشـته اند. ابهام هـای 
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گــر از آنهــا مطلــع  کــه مــردم ]ا ــی را می گفتــم  ــو نکات ــارۀ ت ــد، هرآینــه درب کردن
ــد و می بوســند. ــه نیــت برکــت[ برمی دارن ک جــای پایــت را ]ب شــوند[ خــا

بیرون از کتاب سلیم، همین تحریر از فضیلت، توسط روایان متفاوت با متون مختلف 

نقل شده است. برخی از نقل ها، زمینۀ صدور را بازگشت پیروزمندانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ 

از یک غزوه می دانند و برخی دیگر، به این حدیث به عنوان مقدمه ای بر نزول آیۀ 57 

کرده اند. اما بسیاری دیگر، تحریر متفاوتی از این فضیلت را روایت  سورۀ زخرف اشاره 

که متن آن، تفاوت قابل توجهی با نقل قبل دارد:  کرده اند 

مـه، و أحبتـه 
ُ
یـا علـي، فیـک مثـل مـن عیسـی، أبغضتـه یهـود حتـی بهتـوا أ

النصـارى حتـی أنزلـوه المنـزل الـذي لیـس لـه.

کــه یهــود آن قــدر بــا او دشــمنی  ای علــی، مَثَــل تــو به ماننــد عیســی اســت 
دوســتی  او  بــا  آن قــدر  نصــارا  و  زدنــد  بهتــان  مــادرش  بــه  کــه  یدنــد  ورز
کــه او را بــه جایگاهــی ]از الوهیــت[ بردنــد  کردنــد[  یدنــد ]و در آن افــراط  ورز

ــه او نبــود. کــه متعلــق ب

از فضلیـت مشـابهت، تحریـر سـومی نیـز در چرخـش بـوده اسـت کـه بسـیار بلندتـر از هـر 

دو تحریـر قبلـی اسـت و بر خـاف هـر دوی آنهـا، فضیلـت مشـابهت را در  زمینـۀ جنـگ 

کـرده اسـت. در ابتـدای ایـن  خیبـر و از طریـق جابـر بن عبـدالله انصـاری از پیامبـر نقـل 

تحریر، متن تحریر اول از حدیث »مشـابهت« ذکر شـده، اما در ادامه، حدیث منزلت و 

تعـدادی دیگـر از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـه صـورت پیوسـته آمـده اسـت.

هماننـد روایـات دیگـری کـه بـا چند متن متفاوت نقل شـده اند، در مورد ایـن روایات نیز 

چند احتمال به ذهن می رسد: احتمال اول، تعدد صدور حدیث از پیامبر اکرم؟صل؟ 

در مواقـع یـا منـازل مختلف اسـت؛ مشـابه اتفاقـی که برای حدیث ثقلین افتاده اسـت. 

در احتمـال دوم، بـا فـرض وحـدت و یکی بودن اصـل احادیث، تفاوت تحریرها با توجه 

بـه برخـی آسـیب های غیرعمـدی، ماننـد نقـل  بـه  معنـا یـا ادراج، ریشـه یابی می شـود. 

کـه در  کـه تغییراتـی عمـدی موجـب ایـن تفاوت هـا شـده باشـد  احتمـال دیگـر آن اسـت 

ایـن صـورت، بایـد بتـوان از لحـاظ تاریخـی انگیـزه ای بـرای تغییـر عمـدی متـن حدیـث 
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یافـت. کدام یـک از احتمـالات بـه واقعیـت نزدیک تر اسـت؟1

دنبـال  بـه  حدیـث،  ادامـۀ  و  متـن  از  متفـاوت  نقل هـای  دنبال کـردن  بـا  مقالـه  ایـن  در 

پیدا کردن پاسـخ این پرسـش در رابطه با فضیلت مشـابهت هسـتیم. در همین جهت، 

در بخـش اول مقالـه، بـا بهره گیـری از روش تحلیـل متـن _ اسـناد2 شـبکۀ نقـل روایـت، 

تـاش می کنیـم تـا حلقه هـای مشـترک نقل های مختلـف این روایت را شناسـایی کنیم 

و میـزان اصالـت اصـل مضمـون حدیـث را فـارغ از نقل هـای مختلـف آن نشـان دهیـم. 

بـا بررسـی الگـوی تفـاوت متـون روایـت و ارتبـاط آن بـا شـواهد  سـپس در بخـش دوم، 

بیرونـی و زمینه هـای تاریخـی، می کوشـیم تـا سـیر تطـور ایـن فضیلـت را دنبـال کنیـم. در 

بخـش سـوم نیـز بـه بررسـی تحریـر سـوم فضیلت مشـابهت، منسـوب به جابر بـن  عبدالله 

انصـاری خواهیـم پرداخـت. سـرانجام، سـرنخ هایی بـرای شـناخت بهتـر راوی اصلـی 

ایـن فضیلـت، یعنـی ابوصـادق، ارائـه خواهـد شـد.

1_ تحلیل اسنادی روایات ابوصادق در باب فضیلت مشابهت
مــا  بــه  عیســی؟ع؟  حضــرت  بــا  علــی؟ع؟  حضــرت  تشــابه  موضــوع  در  کــه  روایاتــی 

کــه بــا طَــرفِ »لــولا أن تقــول...«  رســیده اند، چنــد دســته اند: دســتۀ اول، روایاتــی اســت 

کــرم؟صل؟ پــس از  ذیــل آیــۀ 57 ســورۀ زخــرف، نقــل شــده اند. طبــق ایــن روایــات پیامبــر ا

1. لازم به ذکر است، تا کنون هیچ پژوهشی دربارۀ این حدیث با در نظرگرفتن تمام تفاوت های نقل ها 
با عنوان »همانندی های علی؟ع؟ و عیسی؟ع؟  تنها یک مقاله  انجام نشده است.  اسانید  و 
کاوی انتقادی، مورد  کوتاه، چند نقل از حدیث را بدون وا در سنت اسامی« به صورت بسیار 
مانند  فضائل،  و  مناقب  بزرگ  موسوعه های  در  حتی  دیگر،  طرف  از  است.  داده  قرار  استناد 
»موسوعة الامامة في نصوص أهل السنة« نیز، با این که برخی از متون از یک تحریر این روایت در 
بابی با عنوان »ما ورد في الإفراط   في حبّه؟ع؟ و الغلوّ فیه، و أنّهما من أسباب الهاك« )515/19 
یاد  که شاید به دلیل تفاوت ز گردآوری شده، اشاره ای به تحریرهای دیگر نشده است   )539 _
کنون به نقل کهن سلیم بن  قیس و این که او راوی اصلی  متن این تحریرها باشد. عاوه بر این، تا

حدیث را متفاوت از دیگران، سلمان فارسی معرفی می کند، توجهی نشده است.
2. بـرای آشـنایی مختصـر بـا ایـن روش و تاریخچـۀ  آن، ر.ک: موتسـکی ، هارالـد، »حدیث پژوهـی در 
غرب: مقدمه اى در باب خاسـتگاه و تطوّر حدیث« ، حدیث اسـامی، خاسـتگاه ها و سـیر تطور، 

بخـش 2 _ 2: تاریخ گـذارى از روى سـندها.
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یافــت خبــر پیــروزی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در یــک غــزوه، بــه شــباهت ایشــان بــا حضــرت  در

عیســی؟ع؟ اشــاره می کننــد و ســپس بــا اعتــراض، تعجــب یــا تمســخر برخــی ســران 

قریــش نســبت بــه ایــن شــباهت مواجــه می شــوند. در ایــن هنــگام ایــن آیــه نــازل می شــود: 

<.1 دســتۀ دوم، روایــات دیگــری اســت  و�ن
ُ

صِّ� هُ �ي وْمُک مِ�نْ ا �تَ �ن لاً اإِ َ مَ مَ�ث �نُ مَرْ�ي ْ رِ�جَ ا�ج ا صنُ مَّ
َ
>وَ ل

کــه بــا طَــرف »یــا علــي، فیــک مثــل مــن عیســی، أبغضتــه یهــود و أحبتــه النصــارى« و بــا 

حــذف زمینــۀ صــدور روایــت، بــه نقــل اصــل شــباهت پرداخته انــد.

در  مجمـوع هـر دو دسـته، پرتکرارتریـن نقـل، متعلق اسـت بـه ابوصـادق ازدی )م. قبل از 

که نام او در بیشتر اسانید  کوفه در قرن اول هجری،2  80 ق(، محدث مهم اما ناشناس 

روایـات ایـن دو دسـته مشـاهده می شـود. هرچنـد باقـی روات موجـود در سـند، از  جملـه 

مشـایخ و روات از ابوصـادق، در نقل هـای مختلـف متفـاوت اسـت، امـا وجـه اشـتراک 

بیشـتر ایـن نقل هـا، اسـتناد حدیث بـه ابوصادق ازدی اسـت. 

تمامی دیگر نقل های فضیلت مشابهت، یا مرسل اند، یا با یک اسناد واحد به ما رسیده 
است که میزان اصالت سند و متن آن، با روش تحلیل متن _ اسناد قابل ردیابی نیست؛ 
گانه قرار خواهد گرفت. در ادامه،  تنها مورد استثنا، در بخش سوم مقاله مورد بررسی جدا

دو دستۀ اصلی را با ذکر تحریر کامل از احادیث آن دسته مورد بررسی قرار می دهیم.

1_ 1_ دستۀ اول: روایات »لولا أن تقول...« با حفظ زمینۀ اصلی

در بیشـتر روایـات ایـن دسـته، بـه زمینـۀ صـدور فضیلـت مشـابهت اشـاره شـده اسـت. 

البتـه در برخـی از ایـن نقل هـا، تنهـا بـه شـأن نـزول آیـه و ارتبـاط آن بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

اشـاره شـده اسـت:

... حدّثنا یحیی بن  یعلی عن صباح المزني، عن الحارث بن  حصیرة، 

1. زخرف: 57.
2. او در میـان طیفـی از شـیعیان کوفـه کامـاً سرشـناس و مـورد وثـوق بـوده اسـت، امـا شـاید بـه دلیـل 
فعالیت هـای سیاسـی هیـچ گاه نخواسـت نـام و نسـب او فـاش شـود؛ لذا در طبقـات بعدی کاماً 
که در آیندۀ  ناشـناس باقی می ماند. دربارۀ او مقالۀ مفصلی از همین قلم در حال نگارش اسـت 
نزدیـک، منتشـر خواهـد شـد. بـرای اقـوال رجالیـان اهل سـنت و توثیقـات او، ر.ک: مزی، یوسـف، 

تهذیب الکمـال، 412/33.
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عن أبي  صادق  قال: حدّثنا ربیعة بن  ناجد، قال: سمعت علیاً؟ع؟ یقول: 
ص�و�ن <.1 ه �ي ومک م�ن ا �ت �ن لاً اإ م م�ث �ن مر�ي ر�ج ا�ج في نزلت هذه الآیة: >و لما صن

امـا کامل تریـن نقـل موجـود را فـرات کوفـی )م. 307 ق( در دو حدیث پیاپی، از حسـین 

کـه احتمـال مـی رود، منبـع  کـرده اسـت  گـزارش  بـن  سـعید اهـوازی )م. نیمـۀ قـرن سـوم( 

کتـاب مناقـب حسـین بـن  سـعید بـوده باشـد.2 در یکـی از دو نقـل،  او در ایـن نقل هـا، 

کـه سـند آن بدیـن ترتیـب اسـت: ابوصـادق ازدی بـه طـور مرسـل ماجـرا را نقـل می کنـد 

قال: حدثني الحسین بن  سعید قال: حدثنا إسماعیل یعني ابن إسحاق 
قال: حدثنا یحیی بن  سالم عن صباح عن الحارث بن  حصیرة عن أبي 

صادق عن القاسم و أحسبه ابن جندب قال: ... .3

ــیخ او در  ــا شـ ــل اســـت؛ امـ ــابه روایـــت قبـ ــن روایـــت مشـ ــادق در ایـ ــل از ابوصـ ــق نقـ طریـ

ایـــن روایـــت »القاســـم« معرفـــی شـــده اســـت؛ هرچنـــد در میـــان مشـــایخ ابوصـــادق، هیـــچ 

ــا در  ــز تنهـ ــا نـــام »القاســـم« بـــه چشـــم نمی خـــورد4 و نـــام قاســـم بـــن  جنـــدب نیـ فـــردی بـ

ــد،  ــر می رسـ ــه نظـ ــذا بـ ــود. لـ ــده می شـ ــره دیـ ــن  حصیـ ــارث بـ ــتقیم حـ ــایخ مسـ ــان مشـ میـ

کشـــیده شـــده، بـــه صـــورت »عـــن أبـــي  صـــادق القاســـم و  کـــه زیـــر آن خـــط  عبارتـــی از ســـند 

کوفــی، فــرات بــن  ــا طریقــی متفــاوت در:  1. ابن بطریــق، خصائــص الوحــی المبیــن، ص 183؛ نیــز ب
ابراهیــم، تفســیر، ص 403، ح 538. ظاهــراً نســخۀ فــرات یــا منبــع او، دچــار اشــکال شــده و 
ــام  ــوان ن ی از او، حــارث، جابه جــا شــده اســت؛ امــا در نقــل ابن بطریــق می ت ــا راو ــام ابوصــادق ب ن
کــرد. عیــن ایــن نقــل بــه عبــد الرحمــن  ابوصــادق را بــه عنــوان شــیخ حــارث بــن  حصیــره مشــاهده 
ــز نســبت داده شــده اســت؛ ر.ک: حســکانی، عبیــدالله، شــواهد  ــی  نعــم بجلــی )م. 99( نی ــن  أب ب

التنزیــل،  226/2، ح 859.
کـه  کتـاب خـود آورده اسـت  2. فـرات نزدیـک بـه یکصـد حدیـث تفسـیری از حسـین بـن  سـعید در 
کتاب معروف  بیشـتر آنها از ائمۀ اطهار؟عهم؟ و یا از طرق امامیه اسـت. در میان اسـامی سـی جلد 
کـه امـروزه از دسـت رفته انـد، »کتـاب المناقـب«  او )نجاشـی، احمـد بـن علـی، رجـال، ص 59( 

بیشـترین ارتبـاط را بـا احادیـث بازمانـده در تفسـیر فـرات دارد.
کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر، ص 406 _ 407، ح 544.  .3

کهن تر آن،  4. عاوه بر این، بسـیاری از روایات ابوصادق به صورت مرسـل نقل شـده اسـت و یا نقل 
بـه صـورت مرسـل دیـده می شـود؛ به عنوان نمونـه، روایات ابوصـادق را در المصنف ابن ابی شـیبه 

کنید. مشاهده 
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یـــان حاضـــر در اســـناد  أحســـبه ابـــن جنـــدب« و افـــزودۀ متأخـــر یکـــی از مستنســـخین یـــا راو

کـــه چـــون ابوصـــادق را نمی شـــناخته، نـــام او را بـــر اســـاس دیگـــر احادیـــث حـــارث  باشـــد، 
بن حصیـــره، حـــدس زده اســـت.1

لازم بـه ذکـر اسـت، هـر دو راوی بعـد از ابوصـادق، یعنـی أبوالنعمـان حـارث بـن  حصیـرة 

الأزدی )م. قبـل از 150( و صبـاح بـن  یحیـی المزنـی )م. حـدود 160(2 از بـزرگان تشـیع 

کوفـه در زمـان خـود بـه شـمار می رفته انـد و از لحـاظ طیـف اعتقـادی، بسـیار بـه  یـدی  ز

کـه بـه عنوان وجـه تمایز پیـروان صبـاح از دیگر فرق  جارودیـه نزدیـک بوده انـد؛ بـه حـدی 
یـدی، گفتـه شـده کـه وی دسـتور بـه لعـن علنـی شـیخین مـی داده اسـت.3 ز

کرده است، متنی  کوفی از حسین بن  سعید در همین باب نقل  که فرات  روایت دومی 

مشابه دارد و مانند روایت بالا، مرسل است؛ هرچند در نگاه ابتدایی، نام ابوصادق در 

سند روایت به چشم نمی خورد:

 قال: حدثني الحسـین بن  سـعید و محمد بن  عیسـی بن  زکریا قالا: حدثنا
قـال: بعـث  أبیـه  بـن  عمیـر عـن  المزنـي عـن عمـرو  الصبـاح   یحیـی عـن 

 صبـاح  الفـراء  بـن  سـالم  بـن  راشـد راشـدی یحیـی  بـن اسـحاق  1. سلسـلۀ سـندِ اسـماعیل 
کامـل یـا ناقـص، در  المزنيحـارث بـن  حصیـرة، بـرای نقـل از قاسـم بـن  جنـدب، بـه صـورت 
اسـناد نقـل احادیـث متعـددی بـه چشـم می خـورد؛ بـه عنـوان نمونه: ابن طـاوس، علی بن موسـی، 
یـان حدیـث در چنـد طبقـۀ بعـد  گفتنـی اسـت نـام ابوصـادق بـرای عمـوم راو الیقیـن، ص 367. 
 از او، ناشـناخته بـوده اسـت؛ مثـاً آجـری در آخریـن پرسـش از سـؤالات خـود از ابوداود سجسـتانی 
)م. 275(، دربارۀ نام ابوصادق پرسـیده اسـت )سجسـتانی، ابوداود، سؤالات أبي عبید الآجري، 
گسـترده دربـارۀ  315/2(. خطیـب بغـدادی نیـز در تاریـخ بغـداد، 531/16، از اختافـات نسـبتاً 
یـان ایـن حدیـث بـرای شناسـایی او،  گـزارش داده اسـت. لـذا تـاش یکـی از راو اسـم ابوصـادق 

بعیـد بـه نظـر نمی رسـد. 
از  کـرده )نجاشـی، احمـد بـن علـی، رجـال، ص 201( و ابن غضائـری بعـد  2. نجاشـی او را توثیـق 
کـرده، ولـی اسـتفاده از احادیثـش بـه عنوان شـاهد را مقبول  تذکـر بـه زیدی بودنـش، او را تضعیـف 

می دانـد )ابن غضائـری، احمـد بـن حسـین، رجـال، ص 70(.
3. نویسـندۀ المقـالات و الفـرق در معرفـی فـرق زیدیـه، یک فرقه را منتسـب به الصبـاح مزني خوانده 
و ایـن اعتقـاد را بـه آنـان نسـبت داده اسـت )اشـعری قمـی، سـعد بن عبـدالله، المقـالات و الفـرق، 

ص 71(.
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1  . الفنـاء...  فیـه  فأعظـم  شـعب  إلـی  علیـاً  الله؟صل؟  رسـول 

ایـن سـند قطعـاً افتادگـی دارد؛ چرا کـه راوی اصلـی ایـن حدیـث، أبوالخطـاب عمـرو بـن 
 عمیـر الهجـري، در طبقـۀ شـش یـا هفت2 قـرار دارد و عادتاً نمی توانسـته از پدرش به طور 
کند. دیگر این که او هیچ گاه از پدرش نقلی نداشـته اسـت.  مسـند از پیامبر؟صل؟ نقل 
حـال بـا توجـه بـه این کـه ابوصـادق از جملـۀ مشـایخ عمـرو بـن  عمیـر بـوده اسـت3 و نیز با 
توجـه بـه سـند روایـت قبلـی کـه از حسـین بـن  سـعید بـا همان مشـایخ نقل شـده اسـت، 

احتمـالًا عبـارت »أبـي« در سـند ایـن روایـت، تصحیف شـدۀ »أبي  صادق« اسـت.4

طریـق  از  سـعید،  بـن   حسـین  روایـت  دو  ایـن  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  بدین جـا  تـا 
کـرم؟صل؟ بـوده و واسـطه ای بیـن او و حضـرت ذکـر نشـده اسـت. ابوصـادق، از پیامبـر ا

متـن هـر دو نقـل، بسـیار بـه هـم نزدیک اسـت. به دلیل اهمیـت بالای این متـن، آن را به 
صـورت بخش بندی شـده می آوریم:

1. بعث رسول الله؟ص؟ علي بن  أبي طالب؟ع؟ إلی شعب فأعظم فیه النبأ.5

کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر، ص 406، ح 543.  .1
2. بـرای شـرح حـال او، ر.ک: مـزی، یوسـف، تهذیـب الکمـال، 283/33. ممکـن اسـت او همـان 
ی ای باشـد کـه طوسـی آن را در زمـرۀ روات از امـام صـادق؟ع؟ معرفی می کند )طوسـی، محمد  راو

بـن حسـن، رجـال، ص 251(.
3. خطیـب بغـدادی، احمـد، تاریـخ بغـداد، 531/16، ح 4813؛ نیـز احتمـالًا: ثقفـی، ابراهیـم بـن 
کـرده اسـت. در سـند آن، بـه جـای  کـه حدیثـی از ابوصـادق را روایـت  محمـد، الغـارات، 18/1 
کـرده او را بـا طـارق  کـه او را نمی شـناخته، تـاش  کـه احتمـالًا فـردی  طـارق بخوانیـد: ابي صـادق 

بـن  شـهاب تطبیـق دهـد.
4. اتفاقـی مشـابه در سـند حدیـث دیگـری از یحیـی بـن  سـالم عـن عمـرو بـن  عمیـر عـن ابیـه )ثقفـی، 
کتاب با ذکر »فعلی هذا یبعد که محقق   ابراهیم بن محمد، الغارات، 12/1 _ 13( رخ داده است 
 روایة أبیه عن علي؟ع؟ فلعل في السـند سـقطاً« به این سـقط متذکر شـده اسـت. جالب آن است
 که در حدیث قبلی در الغارات، همان متن عمرو بن  عمیر، از طریق »الصباح بن  یحیی المزني عن
 الحارث بن  حصیرة عن أصحابه« روایت شده است؛ منظور راوی از »اصحاب حارث« احتمالًا

 ابوصادق بوده است که یکی از مشایخ اصلی وی بوده و به دلیل ناشناس بودن، بسیاری اوقات،
از او به اشاره یاد می شده است.

5. در یکـی از دو متـن، بـه جـای عبـارت »فأعظـم فیـه النبـأ«، عبـارت »فأعظم فیـه الفناء« تصحیف 
شـده است.
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2. فأتـــاه جبرئیـــل؟ع؟ فأخبـــره عنـــه؛ فلمـــا رجـــع قـــام إلیـــه رســـول الله؟ص؟ 
فقبلـــه و جعـــل یمســـح عـــرق وجـــه علـــي بوجهـــه و هـــو یقـــول: قـــد بلغنـــي 

نبـــؤک و الـــذي صنعـــت فأنـــا عنـــک راض.

 3. قـــال: فبکـــی علـــي ]؟ع؟ [ فقـــال لـــه رســـول الله؟ص؟: مـــا یبکیـــک یـــا علـــي؟
ـــا رســـول الله  أ فـــرح أم حـــزن؟ قـــال: و مـــا لـــي ]أن [ لا أفـــرح و أنـــت تخبرنـــي ی
ئکتـــه و جبرئیـــل  و ]میکائیـــل [  أنـــک عنـــي راض؟! قـــال النبـــي: إن الله و ما

عنـــک راضـــون.

متـــي مـــا قالـــت النصـــارى فـــي
ُ
 4. أمـــا و الله لـــو لا أن یقـــول فیـــک طوائـــف مـــن أ

ــوا أو  ــم قلـ ــإ منهـ ــر بمـ ــالًا لا تمـ ــوم فیـــک مقـ ــم لقلـــت الیـ ــن مریـ ــی ابـ عیسـ
کثـــروا إلا قامـــوا إلیـــک ]و[ یأخـــذون التـــراب مـــن تحـــت قدمیـــک یلتمســـون 

بذلـــک البرکـــة.

5. قــال: فقــال قریــش: أ مــا رضــي حتــی جعلــه مثــاً لابــن مریــم؟! فأنــزل الله 
<  قال: یضجون   و�نَ

ُ
صِّ� َ هُ �ي

وْمُكَ مِ�نْ ا �تَ �نَ لاً اإ َ مَ مَ�ث َ �نُ مَرْ�ي ْ رِ�جَ ا �ج ا صنُ مَّ
َ
تعالی:  >وَل

لَ<. �ي سْرَا�أِ ى اإ ـ�نِ لاً لِ�جَ َ اهُ مَ�ث َ �ن
ْ
عَل َ هِ وَ�ج �يْ

َ
ا عَل َ عَمْ�ن  �نْ

أ
ٌ� ا � عَ�جْ

َّ
ل �نْ هُوَ اإ >اإ

در ادامـۀ نوشـتار حاضـر، ایـن متـن پنج بخشـی را »تحریر اول« می نامیـم و به بخش های 
آن با شـماره های مشخص شـده، اسـتناد می دهیم.

برخـی دیگـر از مفسـرین، مثـل علـی بـن  ابراهیـم قمـی )م. بعـد از 307( بخـش آخـر ایـن 
کرده انـد، امـا بخش هـای دیگـر را بـه صـورت خاصـه  ماجـرا را مطابـق تحریـر اول ذکـر 

آورده انـد:

کهیــل عــن أبــي صــادق عــن أبــي الأعــز1  ... عــن الأعمــش عــن ســلمة بــن  
عــن   ســلمان الفارســي؟رض؟ قــال : بینمــا رســول  الله؟ص؟ جالس فــي أصحابه 
فخــرج  مریــم  ابــن  عیســی  شــبیه  الســاعة  علیکــم  یدخــل  إنــه  قــال:   إذ 
بعــض مــن کان جالســاً مع رســول  الله؟ص؟ لیکون هــو الداخل، فدخل علي 
ــد  ــی محم ــا یرض ــه: أم ــض أصحاب ــل لبع ــال الرج ــب؟ع؟ فق ــي طال ــن  أب  ب
أن فضــل علیــاً علینــا حتــی یشــبهه بعیســی ابــن مریــم و الله لآلهتنــا التــي 
ــس:  ــك المجل ــي ذل ــزل الله ف ــه، فأن ــل من ــة أفض ــي الجاهلی ــا ف ــا نعبده کن

1. »أبی الأعز« در این جا، تصحیف از »الاغر« است.
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< یضجــون... .1 و�ن
ُ

صِّ� َ هُ �ي وْمُكَ مِ�نْ ا �تَ �نَ لاً اإ َ مَ مَ�ث َ �نُ مَرْ�ي ْ رِ�جَ ا �ج ا صنُ مَّ
َ
>وَل

اشـتراک  و  اول  تحریـر  آخـر  بخـش  بـا  متـن  آخـر  بخـش  قابل توجـه  مشـابهتِ  قرینـۀ  بـه 

کـه بـا نقـل خاصه شـده ای از تحریـر  گفـت  ابوصـادق در سـند، می تـوان بـا اطمینـان 

کـه حدیـث بـا  اول روبـه رو هسـتیم؛ امـا ایـن بـار بـه جـای ارسـال از ابوصـادق، می بینیـم 

مة بن  کهیل 
َ
یک واسـطه از سـلمان فارسـی روایت شـده اسـت.2 راوی از ابوصادق، سَـل

کـه روایـات متعـددی را از  کوفـی )م. 121(، از بـزرگان زیدیـه بَتریـه در زمـان خـود اسـت 

مه یا یکی از راویان بعد از او، شـیخ ابوصادق در نقل 
َ
کرده اسـت. سَـل ابوصادق روایت 

کـرده اسـت.3 کوفـه، معرفـی  ایـن روایـت را »الاغـر«، محـدث شـیعی اهـل 

نقـل تحریـر اول از حدیـث، منحصـر بـه ابوصـادق نیسـت و شـواهدی بیرونـی دارد؛ مثـاً 

ابن ماهیـار )م. پـس از 328( در تفسـیر خـود، از امـام صـادق، از پدرانشـان، از حضـرت 

علـی؟عهم؟ مشـابه نقـل تفسـیر قمـی را روایـت کرده اسـت:

... إبراهیـم بـن  علـي بـن  جنـاح4 عن الحسـن بن  علي بـن  محمد بن  جعفر 

1. قمی، علی بن  ابراهیم، تفسـیر، 286/2. لازم به ذکر اسـت عبارت »یدخل علیکم السـاعة شـبیه 
کلمـۀ »یضجـون« نیـز یکـی از قرائت هـای  عیسـی ابـن مریـم« خاصه شـدۀ بنـد چهـارم اسـت و 
کـه نـگارش بسـیار نزدیکـی بـا آن دارد. در هـر دو  کلمـۀ »یصـدون« در آیـۀ مبارکـه اسـت  رسـیده از 

کیـد شـده اسـت. روایـت اخیـر، بـه صحـت ایـن قرائـت تأ
2. نقـل فضیلـت مشـابهت از سـلمان فارسـی در کتـاب سـلیم نیـز مشـاهده می شـود )هالـی، سـلیم 

بـن قیـس، کتـاب سـلیم بن قیـس، 891/2(.
کـه در قـرن اول، چنـد راوی بـا نـام »الأغـر« شـناخته می شـوند، امـا بـه تصریـح  3. لازم بـه ذکـر اسـت 
کامـاً ناشـناخته بـوده و  کوفـه بـوده اسـت،  کـه مـورد ارجـاع اهـل  ی  رجالیـان اهـل سـنت، ایـن راو
یـان، یکـی نیسـت. مـزی ذیـل مدخـل یـک راوی دیگـر بـا نـام مشـابه »سـلمان  بـا هیچ یـک از آن راو
الأغـر أبـو عبـد الله المدنـي« )مـزی، یوسـف، تهذیـب الکمـال، 258/11( فرضیـۀ اتحـاد راوی مـا 
کـرده و می گویـد، جـز آن کـه شـعبی نـام او را »مسـلم« دانسـته، هیـچ اطـاع  بـا دیگـر »أغر« هـا را رد 

دیگـری از او در دسـت نیسـت.
4. راوی ابتـدای سـند بـا نـام »إبراهیـم بـن  علـی بـن  جنـاح«، شناخته شـده نیسـت. او می بایسـت 
که در اسـانید اهل سـنت حضور دارد؛ به عنوان نمونه:  ابراهیم بن  محمد بن  جناح یمامی باشـد 
طبرانـی، سـلیمان، معجـم الکبیـر، 103/5. لازم بـه ذکـر اسـت نـام دو راوی قبـل از او نیـز در سـند 

دچـار تصحیف شـده اسـت.
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بـن  محمـد عـن أبیـه عـن آبائـه؟عهم؟:  أن رسـول الله؟ص؟ نظـر إلـی علـي؟ع؟ و 
أصحابـه حولـه و هـو مقبـل؛ فقـال: أمـا إن فیـک لشـبهاً مـن ابن مریـم و لو لا 
متي ما قالت النصارى في عیسـی ابن 

ُ
مخافة أن یقول فیک طوائف من أ

مریـم، لقلـت الیـوم فیـک مقـالًا لا تمر بمـإ من الناس إلا أخـذوا من تحت 
قدمیـک التـراب یبتغـون بـه البرکـة. فغضب من کان حوله  و تشـاوروا فیما 
بینهـم و قالـوا: لـم یـرض إلا أن جعـل ابـن عمـه مثـاً لبنـي إسـرائیل. فأنـزل 

وا 
ُ
ال َ و�نَ * وَ�ت

ُ
صِّ� َ هُ �ي

وْمُكَ مِ�نْ ا �تَ �نَ لاً اإ َ مَ مَ�ث َ �نُ مَرْ�ي ْ رِ�جَ ا �ج ا صنُ مَّ
َ
الله جـل اسـمه:  >وَل

 �
َّ
ل �نْ هُوَ اإ صِمُو�نَ * اإ وْمٌ �نَ لْ هُمْ �تَ َ دَلً� �ج � �جَ

َّ
ل كَ اإ

َ
وهُ ل ُ رَ�ج مْ هُوَ مَا صنَ

أ
رٌ ا �يْ

ا �نَ َ ـ�ن لِهَـ�تُ
آ
ا
أ
ا

لَ<... .1 �ي سْرَا�أِ ى اإ ـ�نِ لاً لِ�جَ َ اهُ مَ�ث َ �ن
ْ
عَل َ هِ وَ�ج �يْ

َ
ا عَل َ عَمْ�ن  �نْ

أ
ٌ� ا عَ�جْ

 بـا توجـه بـه عبـارت »عـن أبیـه عـن آبائـه؟عهم؟ «، انتهـای سـند روایـت را می بایسـت بدیـن
  ترتیب خواند: »حسن بن  علي بن  محمد عن جعفر بن  محمد عن أبیه عن آبائه؟عهم؟«.
  حسن بن  علي بن  محمد الهاشمي النوفلي )م. قبل از 160(، راوی از امام صادق در این
  سند، محدث مدینه در قرن دوم است که از نوادگان نوفل بن  الحارث بن  عبدالمطلب
  به شمار می رود.2 مشابه همین روایت در کافی از ابوبصیر روایت شده، اما در آن، نام امام 

صادق؟ع؟ از سند افتاده است:3

عدة من أصحابنا عن سهل بن  زیاد عن محمد بن  سلیمان عن أبیه عن 
أبي بصیر قال: بینا رسول الله؟ص؟ ذات یوم جالساً إذ أقبل أمیر المؤمنین؟ع؟ 
فقال له رسول الله؟ص؟: إن فیک شبهاً من عیسی ابن مریم  و لو لا أن تقول 
متی ما قالت النصارى في عیسی ابن مریم لقلت فیک 

ُ
فیک طوائف من أ

قولًا لا تمر بمإ من الناس إلا أخذوا التراب  من تحت قدمیک  یلتمسون 
بذلک البرکة. قال: فغضب الأعرابیان و المغیرة بن  شعبة و عدة من قریش 

1. استرآبادى، علی، تأویل الآیات الظاهرة، ص 550.
2. ر.ک: مزی، یوسف، تهذیب الکمال، 264/6.

کـرده اسـت )ابن شهر آشـوب،  3. ابن شهرآشـوب همیـن حدیـث را بـه طـور مرسـل از ابوبصیـر روایـت 
محمـد بـن علـی، مناقـب، 264/1(، که نام امام صادق؟ع؟ در آن ذکر شـده اسـت. عاوه بر این، 
بخـش انتهایـی سـند حدیـث: »محمـد بـن  سـلیمان الدیلمـي المصـري  أبیـه  أبـي بصیـر« 
کلینـی، محمـد بـن  نیـز در دیگـر مـوارد بـرای نقـل از امـام صـادق؟ع؟ اسـتفاده شـده اسـت؛ مثـاً: 

یعقـوب، کافـی، 422/1 و 50/8 و صفـار، محمـد بـن حسـن، بصائـر الدرجـات، 464/1.
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معهم  فقالوا: ما رضي أن یضرب لابن عمه مثاً إلا عیسی ابن مریم؛ فأنزل 

و�نَ 
ُ

صِّ� َ هُ �ي وْمُكَ مِ�نْ ا �تَ �نَ لاً اإ َ مَ مَ�ث َ �نُ مَرْ�ي ْ رِ�جَ ا �ج ا صنُ مَّ
َ
الله علی نبیه؟ص؟ فقال: >وَل

�نْ  صِمُو�نَ * اإ وْمٌ �نَ لْ هُمْ �تَ َ دَلً� �ج � �جَ
َّ
ل كَ اإ

َ
وهُ ل ُ رَ�ج مْ هُوَ مَا صنَ

أ
رٌ ا �يْ

ا �نَ َ ـ�ن لِهَـ�تُ
آ
ا
أ
وا ا

ُ
ال َ * وَ�ت

لَ< ... .1 �ي سْرَا�أِ ى اإ ـ�نِ لاً لِ�جَ َ اهُ مَ�ث َ �ن
ْ
عَل َ هِ وَ�ج �يْ

َ
ا عَل َ عَمْ�ن  �نْ

أ
ٌ� ا � عَ�جْ

َّ
ل هُوَ اإ

لازم به ذکر است، متن تحریر اول با تفاوت هایی در مضمون، از طرقی غیر از ابوصادق 

نیز رسـیده اسـت که در ادامۀ مقاله، مورد اشـاره و بررسـی قرار می گیرد.

1_ 2_ دستۀ دوم: روایات »فیک مثل من عیسی، أبغضته یهود و أحبته النصارى«

تحریـر دیگـری نیـز از فضیلـت مشـابهت در میـان محدثین رواج پیدا کـرده که نقل های 

آن عمومـاً در راوی اصلـی، یعنـی ابوصـادق ازدی و نیـز بعضـاً در ارتبـاط بـا آیـۀ 57 سـورۀ 

زخرف )بند 5( با تحریر اول مشـترک اسـت، اما بندهای یکم تا سـوم از آن حذف شـده 

و بنـد چهـارم نیـز، بـا تفـاوت قابل توجهی، به صورت زیر ثبت شـده اسـت: 

مه، و أحبته
ُ
 یا علي فیک مثل/شبه من عیسی، أبغضته یهود حتی بهتوا أ

 النصارى حتی أنزلوه المنزل الذي لیس له.

امـروزه پرتکرارتریـن روایـت از ابوصـادق ازدی در مجامـع حدیثـی اهـل سـنت، همیـن 

کـه بیشـتر نقل هـای آن از طریـق حَکَـم  تحریـر از فضیلـت مشـابهت محسـوب می شـود 

بـن  عبدالملـک قرشـی کوفی )م. 170( به ما رسـیده اسـت. یکـی از کامل ترین نقل های 

موجـود از تحریـر دوم بـه روایـت حَکَـم، بـه صـورت زیـر اسـت:

1. دعانــي رســول الله فقــال: یــا علــي، إن فیک من عیســی مثــاً، أبغضته یهود 
مــه، و أحبتــه النصــارى حتی أنزلــوه بالمنزل الــذي لیس به.

ُ
حتــی بهتــوا أ

2. )ثم/قــال و( قــال علــي: و إنــه یهلــک فــي محــب مفــرط، و مبغــض مفــرط 
یحملــه علــی أن یبهتني.

 3. ألا و إني لست بنبي، و لا یوحی إلي، و لکن أعمل بکتاب الله، فما أمرتکم
 مــن طاعــة بحــق، علیکــم طاعتــي فیمــا أحببتــم و کرهتــم، و ما أمرتکــم به أو

 غیري من معصیة الله فا طاعة في معصیة.

کلینی، محمد بن یعقوب، همان،  57/8.  .1
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4. الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف. 1

پـس از ایـن، ایـن تحریـر از حدیـث را »تحریـر دوم« می خوانیـم. اهـل سـنت ایـن تحریـر را 

بـا طـرق متعـدد از حَکَـم بـن  عبدالملـک از حارث بن  حصیـره از ابوصـادق ازدی روایت 

بنـد دوم وجـود دارد و مشـاهده  حَکَـم بن عبدالملـک،  بیشـتر نقل هـای  کرده انـد.2 در 

کـه ایـن بنـد بـا عباراتـی مثـل »قـال علـي« یـا »قـال: فـکان یقـول« آغـاز می شـود  می شـود 

)رجان/صنفـان/...(:  فـي  »هلک/یهلـک  علـوی:  معـروف  حدیـث  آن،  ادامـۀ  در  و 

محـب مفـرط، و مبغـض مفـرط« ذکـر شـده اسـت.

یـان، بـدون  بـا توجـه بـه عبـارات مذکـور در ابتـدای ایـن بنـد، احتمـال مـی رود یکـی از راو

قصدِ انتسـاب این جمله به ابوصادق، و صرفاً به عنوان یک شـاهد صدق، این جملۀ 

البتـه در برخـی نقل هـای متأخـر،  کـرده اسـت.  نقـل  را  از حضـرت علـی؟ع؟  معـروف 

عبـارت »ثـم« یـا »قـال و« از ابتـدای نقـل حـذف گشـته کـه موجـب شـده، به نوعـی پدیدۀ 

ادراج رخ دهد. درهرحال، با بررسـی شـبکۀ اسـناد نقل های تحریر دوم، به نظر می رسـد 
حلقـۀ مشـترک اصلـی و مسـئول بندهـای دوم تـا چهـارم، حکـم بـن  عبدالملک باشـد.

1. ابن الاعرابی، احمد، المعجم، 765/2؛ حسکانی، عبیدالله، شواهد التنزیل، 228/2؛ عبدالله بن 
 احمد بن حنبل، السنة، 543/2، بخش 1 _ 3. هر سه از طریق أبو غسّان مالك بن  إسماعیل )م. 
217( از حکم. غیر از ابوغسان، سلمة بن  صالح و علی  بن  ثابت نیز این متن کامل را از حکم نقل 
کم، المستدرك  کر، علی، تاریخ مدینة دمشق، 294/42؛ نیشابوری، حا کرده اند؛ ر.ک: ابن عسا
علی الصحیحین، 123/3. مضمون جملۀ آخر بند سوم، یعنی »فا طاعة في معصیة...«، به نقل 
کتب حدیثی اهل سنت  از ابو عبدالرحمن سلمی از امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر اکرم؟صل؟ در 
که به غیر از او و ابوغسان مالك بن  إسماعیل از طریق حکم،  کسی  معروف است، اما شاید تنها 
این حدیث را به امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت داده، سلیم بن  قیس هالی باشد )هالی، سلیم بن 
قیس، کتاب سلیم بن قیس، ح 54(. جالب آن که قاضی نعمان در شرح الأخبار، 391/3 همین 
که  کرده است  حدیث سلیم را به صورت مرسل از أبوغسّان، راوی از حکم بن  عبدالملک، نقل 
کتاب أبوغسان از منابع  نشان دهندۀ آشنایی او با نقل اصلی حدیث است. لازم به ذکر است 
کرده است. در نتیجه عبارت »إبن  او نقل  از  کتابش  بار در  که بیش از سی  قاضی نعمان بوده 

غسان« در ابتدای سند این نقل نیز تصحیف از »أبي غسان« است.
2. هرچنـد در برخـی از نقل هـای بعـدی، بـه دلیل مجهول بـودن ابوصادق، صاح نمی دیدند اسـم او 

کر، علی، همان، 294/42(. در سلسـلۀ سـند بیاید )ابن عسـا
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البتـه مشـابه ایـن نقـل از تحریـر دوم را دو نفـر از محدثیـن متشـیع )اما غیرامامـی( کوفه از 
إسـحاق محمد بن  کثیر قرشـی  حـارث بـن  حصیـره از ابوصـادق ازدی نقـل کرده انـد: أبو
کوفـی )م. قبـل از 190( و أبوعبدالرحمـن عبـدالله بـن  عبدالملـک قرشـی مسـعودی )م. 
قبـل از 200(، نـوادۀ عبـدالله بـن  مسـعود. هـر دو نفـر ماننـد حَکَـم، شـیخ أبوصـادق در نقل 
ایـن فضیلـت را »ربیعـة بـن  ناجـذ« می داننـد، اما در نقل بندهای دوم تـا چهارم از تحریر 
دوم، بـا یکدیگـر و نیـز بـا حکـم توافـق ندارنـد. محمـد بـن  کثیـر، شـأن نـزول آیـۀ 57 سـورۀ 
زخـرف )همـان بنـد پنجـم از تحریـر اول( را در انتهـای نقـل خود آورده اسـت1 و در روایت 
ابوعبدالرحمـن مسـعودی، هـم جملـۀ »هلـک فـي رجـان...« )بنـد دوم از تحریـر دوم( و 
هـم شـأن نـزول آیـۀ 57 سـورۀ زخـرف، در کنـار هم ذکر شـده اسـت2 که مشـخصاً ترکیبی 
ناهمگـون اسـت؛ به عـاوه، طبقـۀ ابوعبدالرحمـن بـا طبقـۀ حـارث بـن  حصیـره تطابـق 

نـدارد و بـه نظـر می رسـد، وی از حـارث مسـتقیم نقـل نمی کنـد.

کـه گفتیـم بیشـتر نقل های محدثین بزرگ اهل  سـنت از تحریـر دوم حدیث،  همان طـور 
از طریـق حکـم بـن  عبدالملـک اسـت و دو طریـق دیگـر، تقریبـاً متـروک واقـع شـده اند. 
 ایـن مسـئله شـاید بـه دلیـل عـدم تناسـب طبقـۀ دو راوی دیگـر بـرای سـماع از حـارث 
باشـد )علـت دیگـر ایـن مسـئله، در بخـش تحلیـل متنـی روایـات، خواهـد آمـد(. در هـر 
بـن  عبدالملـک، به خصـوص بندهـای اول  نقـل حکـم  بـه  حـال، تحریـر دوم حدیـث 
و دوم آن، مـورد پسـند طیف هـای مختلـف اهـل حدیـث و نیـز زیدیـه بـوده اسـت. از 

 محدثین قرن سوم، بخاری )م. 250(،3 باذری )م. 279(،4 ابراهیم ثقفی )م. 283(5 و

کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، تفسـیر، ص 404، ح 540؛ البتـه در نقـل بـزار، احمـد بـن عمـرو، البحـر   .1
کـه ممکـن اسـت ناشـی از تقطیـع  الزخـار، 11/3، ایـن افـزوده در انتهـای حدیـث دیـده نمی شـود 

کثیـر باشـد. راوی از محمـد بـن 
کوفـی، فـرات بـن ابراهیـم، همـان، ص 404 _ 405، ح 541 _ 542؛ حسـکانی، عبیـدالله، همـان،   .2

.231/2 
3. بخاری، محمد بن اسماعیل، التاریخ الکبیر، 246/3.

4. باذری، احمد، أنسـاب الاشـراف، 362/2. در نقل او، ابوصادق مسـتقیماً از امیرالمؤمنین؟ع؟ 
روایـت می کنـد و وسـاطت ربیعه وجـود ندارد.

کتـاب  کـه وی هنـگام نـگارش  5. ثقفـی، ابراهیـم بـن محمـد، الغـارات،  402/2 _ 403. توجـه شـود 
کتاب، نقل وی صرفاً از ربیعة بن ناجذ است،  الغارات زیدی بوده است. البته طبق نسخ فعلی 
امـا ابن ابی الحدیـد کـه بـه نسـخۀ کامل تر کتاب دسترسـی داشـته، نـام ابوصادق را نیز در سـند این 
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 نسـائی )م. 303(،1 همگـی بنـد اول و دوم از تحریـر دوم، و عبـدالله بـن  احمـد بـن  حنبل 
کرده اند. محدثین سـنی متأخری  )م. 290(2 بندهای اول تا سـوم از تحریر دوم را روایت 

کـه ایـن تحریـر را آورده انـد نیـز عمومـاً از نقل این بندها فروگـذار نکرده اند.3

تـا بدیـن جـا طـرق مختلـف روایـت فضیلت مشـابهت به نقل از ابوصادق بررسـی شـد. 
کشـیده شـده اسـت. در ایـن  شـبکۀ اسـناد ایـن روایـت در نمـودار شـمارۀ 1 بـه تصویـر 
نمـودار تـاش شـده تـا طریـق تحریرهـای اول و دوم بـا اسـتفاده از خط هـای متفـاوت، 
باواسـطۀ  یـا  غیرمسـتقیم  اتصـال  باشـند.  تشـخیص  قابـل  همدیگـر  از  تـا  یابـد  امتـداد 
کـه در نمـودار  دو راوی نیـز بـا خـط چیـن ) _  _  _ ( نشـان  داده شـده اسـت. همان طـور 
کـه فـارغ  مشـخص اسـت، حلقـۀ مشـترک حدیـث مشـابهت، ابوصـادق ازدی اسـت 
از تعییـن متـن اصلـی بیـن تحریـر اول و دوم، بـا اسـتفاده از روش تحلیـل متـن _ اسـناد 
می تـوان ادعـا کـرد کـه انتسـاب اصـل حدیـث یا همـان مضمون مشـابهت )فـارغ از وجه 
شـبه( بـه وی قابل اطمینـان می باشـد و او در نیمـۀ دوم قـرن اول، فضیلـت مشـابهت را 

کـرده اسـت. 4 کوفـی خـود بازگـو  گردان  بـرای شـا

گفتنی است که متن تحریر دوم این حدیث به راویان دیگری، مانند محمد بن  عبید الله 
بن  أبی  رافع )م. حدود 150( و عیسی بن  عبد الله بن  محمد بن  عمر بن  علی )م. حدود 
 150( نیز نسبت داده شده است.5 هم چنین در میانۀ قرن دوم، شریک بن  عبد الله النخعي
  )م. 177( این حدیث را از طریق عثمان بن  عمیر البجلي )م. 150( به زاذان الکندي

حدیـث گـزارش کـرده اسـت )ابن ابی الحدیـد، عبدالحمید، شـرح نهج الباغـة، 105/4(.
1. نسـائی، احمـد بـن علـی، السـنن الکبـرى، 446/7؛ همـو، خصائـص أمیرالمؤمنیـن، ص 87. 
که نسـائی خود در زمرۀ تضعیف کنندگان حَکَم اسـت )مزی، یوسـف، تهذیب  جالب آن اسـت 

کـرده اسـت. ی احتمـالًا بـه نیـت احتجـاج، ایـن حدیـث را از او نقـل  الکمـال، ص 110 _ 112(؛ و
2. عبـدالله بـن  احمـد بـن حنبـل، السـنة، 543/2 _ 544؛ نیـز در: همـو، مسـتدرک فضائل الصحابة، 

793/2 و 887.
3. به عنوان نمونه، ابن الاعرابی، احمد، المعجم، 765/2.

4. لازم بـه ذکـر اسـت هرچنـد ابوصـادق از نظـر تمامـی رجالیـان اهـل سـنت ثقـه بـوده و احادیـث 
بـا قاطعیـت،  بـا اسـتفاده از روش تحلیـل متـن _ اسـناد، نمی تـوان  او قابل اطمینـان اسـت، امـا 

انتسـاب ایـن فضیلـت را بـه زمانـی عقب تـر از زمـان ابوصـادق بـرد.
 5. بـرای نقل هـای منتسـب بـه راوی اخیـر، ر.ک: حسـکانی، عبیـدالله، شـواهد التنزیـل،  227/2،

ی اول، همان، ص 233، ح 868.  ح 860 _ 861 و برای راو
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که   )م. 82( و نیز عبد الرحمن بن  أبی  لیلی )م. 82( نسبت می داده است.1 از آن جا 
تعداد طرق هیچ کدام از این نقل ها از یک یا دو طریق تجاوز نمی کند، امکان بررسی میزان 
اصالت آنها وجود ندارد و نمی توان نسبت به اصالتشان مطمئن بود؛ به خصوص با توجه 

به این که، متون این اسانید، مشابه نقل حکم بن  عبدالملک است.

 نمودار شمارۀ 1: شبکۀ اسناد طرق نقل تحریر اول و دوم حدیث مشابهت
 امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسی؟ع؟ به نقل از ابوصادق ازدی

1. حسـکانی، عبیدالله، همان،  234/2؛ اسـترآبادى، علی، تأویل الآیات الظاهرة، ص 550. حلقۀ 
مشـترک این نقل ها شـریک است.
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2_ تحلیل متنی روایات فضیلت مشابهت
معلوم شـد که ابوصادق، فضیلت مشـابهت امیرالمؤمنین؟ع؟ با حضرت عیسـی؟ع؟ 

کـرده، امـا در نقـل ایـن فضیلـت، دو تحریـر متفـاوت از متـن حدیـث بـه جـا  را روایـت 

مانـده اسـت. تفـاوت متـن تحریـر اول و دوم فضیلـت، نمی توانـد ناشـی از تعـدد صـدور 

کـرم؟ص؟  کـه دو متـن اصیـل بـه نقـل از ابوصـادق، از پیامبـر ا حدیـث باشـد؛ به گونـه ای 

کـه در بخـش قبـل آمـد، ذیـل هـر دو تحریـر، بـه شـأن  کـه همان طـور  رسـیده باشـد؛1 چرا

کـه ایـن آیـه، دوبـار نـازل  نـزول آیـۀ 57 سـورۀ زخـرف اشـاره شـده و بسـیار بعیـد می نمایـد 

شـده باشـد؛ به طوری کـه پـس از بـار اول، پیامبـر یـک تحریـر، و پـس از بـار دوم، تحریـر 

دیگـری از فضیلـت را بیـان بفرماینـد.

یـان  از طـرف دیگـر، مقایسـۀ متـن دو تحریـر، احتمـال نقـل بـه معنـای حدیـث توسـط راو

کید  بعـدی را نیـز منتفـی می کنـد. در تحریـر اول، اوج فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مـورد تأ

کـف پـای آن  ک  گـر مـردم از آنهـا مطلـع شـوند، خـا کـه »ا گرفتـه اسـت؛ در حـدی  قـرار 

حضـرت را بـه نیـت برکـت برمی دارنـد« و وجـهِ شـباهت، خـوف از غلـو در فضائـل آن 

گمراهی دو  حضرت، همانند غلو مسـیحیان اسـت. اما در تحریر دوم، وجهِ شـباهت، 

گـروه افـراط و تفریط  کننـدگان نسـبت بـه جایـگاه آن حضرت اسـت. روشـن اسـت که در 

ایـن دو نقـل، مدلـول حدیـث تغییـر یافتـه اسـت و ایـن، فراتـر از تعریـف و حـدود »نقل به 
معنـا« در انتقـال احادیـث می باشـد.2

بیرونـی، دچـار  انگیزه هـای  اثـر  ایـن نقل هـا در  از  کـه متـن یکـی  بـدان معنـا اسـت  ایـن 

تغییراتی عمدی شـده اسـت. برای شـناخت این انگیزه ها باید به زمینه های تاریخی و 

کرد. تحریر اول قرائتی شدیداً شیعی از مقامات امیرالمؤمنین؟ع؟  جریانی روایت دقت 

کـه مدلـول آن، اثبـات فضیلتـی بی همتـا بـرای ایشـان اسـت.3 امـا تحریـر  ارائـه می کنـد 

1. بـرای آشـنایان بـا سـنت حدیثـی اهل سـنت، همین کـه بیشـترِ طـرق نقـل هـر دو تحریـر از فضیلت، 
بـه یـک راوی )ابوصـادق( منتهـی شـده اسـت، قرینـه ای مهـم بـر وحـدت اصل حدیث اسـت.

کتچی، احمد، فقه  الحدیث: مباحث نقل به معنا، ص 31. 2. پا
کیـد کرده اسـت )مفیـد، محمد بن  3. شـیخ مفیـد، هنـگام ذکـر ایـن فضیلـت بـر ایـن بی همتایـی تأ

محمد، الإرشـاد، 117/1(.
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در  نیسـت.  بی همتایـی  جایـگاه  نشـان دهندۀ  و  دارد  متعادل تـر  بسـیار  موضعـی  دوم، 

ادامـه، بـا ریشـه یابی تاریخـی متن هـا و زمینه هـای نقـل آنهـا، می بایسـت بـه تعیین تحریر 

یـم. اصیـل فضیلـت بپرداز

بــرای یافتــن زمینــۀ تاریخــی تحریــر اول، می بایســت بــه بخش هــای اول تــا ســوم ایــن 

کنیــم. در نیمــۀ قــرن چهــارم هجــری، طبرانــی )م. 360(1 بــه نقــل از ابورافــع،  تحریــر توجــه 

گــزارش  را  واحــدی  اخبــار  ابن عبــاس،  از  نقــل  بــه  )م. 363(2  نعمــان  قاضــی  نیــز  و 

کــه بــا بخش هــای اول تــا ســوم تحریــر اول ایــن روایــت، تطابــق دارنــد. عبــارت  کرده انــد 

کلیــدی تکرار شــده در تمــام ایــن نقل هــا، عبــارت نبــوی »أنــا عنــک راض« یــا »الله/و 

کــه می توانــد ســرنخ مهمــی بــرای  ئکتــه/و جبریــل عنــک راضــون« اســت  رســوله/و ما

یافتــن غــزوۀ مــورد اشــاره باشــد.

 با پیگیری این سرنخ، تمامی شواهد3 ما را به غزوۀ ذات الساسل رهنمون می شوند. طبق

  نقل های شیعه، پس از شکست  فرماندهان قبلی در این غزوه، پیامبر اکرم؟صل؟ حضرت

علـی؟ع؟ را بـه فرماندهـی لشـکر می فرسـتند و ایشـان در یک حملـۀ صبحگاهی، موفق 

کـرم؟صل؟ سـورۀ »عادیـات«  بـر پیامبـر ا بـه شکسـت دشـمن می شـود. در ایـن هنـگام 

نـازل می شـود و پیامبـر بـه یارانشـان در مدینـه، بشـارت پیـروزی در جنـگ را می دهنـد.4 

کـرم بـه اسـتقبال ایشـان در بیـرون   پـس از بازگشـت حضـرت علـی؟ع؟ از غـزوه، پیامبـر ا

شـهر می رونـد. علـی؟ع؟، بـا دیـدن پیامبـر از اسـب پیـاده شـده و طبـق نقـل ام سـلمه، 

 1. طبرانی، سلیمان، معجم الکبیر، 320/1 و به نقل از او: اخطب خوارزم، موفق، مقتل الحسین؟ع؟،
 78/1؛ شجری، یحیی، الأمالي الخمیسیة، 184/1.

2. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الأخبار،  411/2.
 3. غیر از تنها یک مورد که قاضی نعمان در شرح الأخبار، )412/2( محل صدور این عبارت را جنگ
 خیبر دانسـته و البته پس از آن، همین حدیث مشـابهت را آورده اسـت. به نظر می رسـد این نقل 
قاضـی نعمـان همـان متـن سـوم حدیـث اسـت کـه از طریـق ابن لهیعه به آن دسترسـی داشـته و ما 

در بخـش آخـر همیـن مقاله بـه آن می پردازیم.
و  »العادیـات«  تفاسـیر، ذیـل سـورۀ  وارد شـده در  نزول هـای  روایـات و شـأن  بـرای دیـدن تمامـی   .4
اصالت شـأن نزول غزوۀ ذات الساسـل، ر.ک: طباطبائی امین و دیگران، »بررسـی تطبیقی میزان 

ارتبـاط سـورۀ عادیـات بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در منابـع فریقیـن«، امامت پژوهـی، 115/21 _ 147.
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بـه آن حضـرت  پیامبـر  ایـن هنـگام  کـه در  پیامبـر می گیـرد  پـای  بوسـیدن  بـه  تصمیـم 

می فرماینـد: »ارکـب  فـإن  الله  تعالـی و رسـوله عنـک راضیـان«. بیشـتر نقل هـا در ادامـه، 

بندهـای دوم تـا چهـارم از تحریـر اول را نیـز در بـر دارنـد کـه با این زمینۀ نقل شـده، ارتباط 
معنـاداری دارنـد.1

گفتنـی اسـت غـزوۀ ذات الساسـل، مـورد توجـه عمـرو بـن  عـاص قـرار داشـته و حجـم 

بـه عنـوان صاحـب  بـرای تثبیـت جایگاهـش  او  از تبلیغـات از سـمت  فوق العـاده ای 

پرچـم در ایـن غـزوه و حـذف روایـت شـیعی، انجـام شـده اسـت و ظاهـراً ایـن مسـئله در 

زمـان دیگـر خلفـای امـوی نیـز ادامـه داشـته اسـت؛2 زیـرا بـا این کـه شـیخ مفیـد ماجـرای 

پیـروزی امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن غـزوه را از »أصحـاب الآثـار« و »نقلـة الأخبـار« نقـل 

کـرده و ابن شهرآشـوب نقـل ایـن ماجـرا توسـط امـام صـادق؟ع؟، مقاتـل، زجـاج، وکیـع، 

سـفیان ثوری، سـدی، ابوصالح و ابن عباس را از دو محدث اهل سـنت در قرن چهارم: 

أبوالفتـح هـال بـن  محمـد الحفـار )م. 414( و ابوالقاسـم علـی بـن  شـبل بن  اسـد الوکیل 

کـه  کـرده،4 امـروزه، به جـز نقـل امـام صـادق؟ع؟ و ابن عبـاس  گـزارش  )م. بعـد از 410(3 

1. بـرای دیـدن نقل هـای باقیمانـده از ایـن ماجـرا، ر.ک: عاملـی، جعفـر مرتضـی، الصحیـح من سـیرة 
النبـي الاعظـم، 232/20.

گزارشــی از ایــن غــزوه ارائــه داده )صنعانــی،  2. بــه عنــوان نمونــه، زهــری )م. 123(، مــورخ امــوی، 
کــه بــا عنــوان »غــزوة ذات الساســل و خبر علي و معاویة« شــروع  عبدالــرزاق، المصنــف، 452/5( 
کــه گــزارش ایــن جنــگ، بــه اختافــات زمــان خــاف امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می پــردازد   شــده و پــس از 
 نشــان دهندۀ جایــگاه ایــن غــزوه در گفتمان عثمانی اســت. در ادامۀ گــزارش، به برخی تاش های
 عمرو بن  عاص در جهت تثبیت جایگاه خود اشاره شده است. در همین راستا، ر.ک: جوهری،
کهنــی در بــاب جعلیــات او در   احمــد، الســقیفة و فــدك، ص 66. در کتــاب ســلیم نیــز، شــاهد 
ــی،  ــت: هال ــده اس ــیار ارزن ــت آن بس ــاظ قدم ــه از لح ک ــت  ــده اس ــا مان ــه ج ــزوه ب ــن غ ــتای ای راس
ســلیم بــن قیــس، کتــاب ســلیم بــن قیــس، 736/2، ح 22. بررســی شــواهد جعلیــات امــوی مرتبط 
بــا ایــن غــزوه فراتــر از محدودیــت ایــن مقالــه اســت و ان شــاءالله در مقالــه ای مســتقل انجــام خواهــد 

پذیرفــت.
ی از مشایخ سنی شیخ طوسی و نجاشی در بغداد  3. طوسی، محمد بن حسن، أمالی، ص 405. و

که نجاشی برخی طرقش را به واسطۀ او آورده است. بوده 
4. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، مناقب،  140/3.
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در کتـب تفسـیری بـه جـا مانـده اسـت، هیـچ اثـری از باقـی ایـن نقل هـا در کتـب سـیره و 

مغـازی نمی بینیم.

کـه  کـه  تحریـر اول از فضیلـت مشـابهت  بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، دیگـر عجیـب نیسـت 

بـا  نیـز  کـرده  بـه اوج فضائـل آن حضـرت اشـاره  ضمـن ماجـرای غـزوۀ ذات الساسـل، 

سانسـور شـدید اهـل سـنت مواجـه شـده باشـد. طبـق برخـی نقل هـای مسـتقل، احمـد 

بـن  حنبـل )م. 241( محـدث بـزرگ اهـل سـنت در نیمـۀ قـرن سـوم، این نقل را در مسـند 

کتـاب او یافـت نمی شـود.1 هم چنیـن طبـق  کنـون اثـری از آن در  خـود آورده بـوده، امـا ا

نقـل ابن شهرآشـوب، واعـظ خرگوشـی )م. 407( عبـارت »لـولا أن تقول طوائـف...« را در 

کتـاب شـرف النبـي خـود نقـل کرده بوده اسـت2 ولی امروزه اثـری از آن در کتاب موجود، 

مشـاهده نمی شـود.

امــا برعکــس تحریــر اول، تحریــر دوم در فراینــد انتقــال خــود، اصــاً بــا ایــن مشــکات 

کــه در بخــش قبــل آمــد، محدثیــن بــزرگ اهــل ســنت از  روبــه رو نبــوده اســت. همان طــور 

کرده انــد  تحریــر دوم حدیــث، به خصــوص از روایــت حکــم بــن  عبدالملــک، اســتقبال 

و شــاید بــه همیــن دلیــل، دیگــر طــرق آن از حــارث بــن  حصیــره تقریبــاً متــروک شــد. 

کــه ضعــفِ  بــرای فهــم علــت اســتقبال از روایــت حکــم، می بایســت توجــه داشــت 

کنار گذاشته شــدن  کثیــر، نمی توانــد علــت  بــن   و محمــد  ابوعبدالرحمــن مســعودی 

و  نبــوده3  رجالیــان  بیشــتر  قبــول  مــورد  بــن  کثیــر  باشــد. می دانیــم محمــد  آنهــا  نقــل 

ــز  ــک نی ــن  عبدالمل ــم ب ــا حک ــوده، ام ــناخته ب ــاً ناش ــز تقریب ــعودی نی ــن مس ابوعبدالرحم

1. ابن ابی الحدیـد در شـرح نهـج الباغـه، 168/9 و نیـز احمـد بـن  محمد حافی حسـینی شـافعی در 
التبـر المـذاب )بـه نقـل از: مرعشـی، شـهاب الدین، ملحقات إحقـاق الحـق، 411/23(، ظاهراً به 

طـور مسـتقل از هـم، بـه وجـود قسـمتی از تحریر اول در مسـند احمد تصریـح کرده اند.
2. ابن شهرآشوب، محمد بن علی، همان،  264/1.

3. ابن عـدی، عبـدالله، الکامـل فـي الضعفـاء، 498/7 و نیـز ابن حجـر عسـقانی، احمـد، تهذیـب 
التهذیـب، 683/3. طبـق ایـن دو منبـع، غیـر از یحیـی بن  معیـن که احادیث او را بدون اشـکال 
می دیـده، دیگـر رجالیـان بالاتفـاق او را تضعیـف می کرده انـد و برخـی نیـز احادیثـش از حـارث بـن  

حصیـره را مـورد انتقـاد قـرار داده اند.
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بیــش از آن دو تضعیــف شــده اســت.1 احتمــالًا علــت مقبول نیفتــادن تحریرهــای ایــن 

کــه آنــان نقــل شــیعیِ شــأن نــزولِ آیــۀ 57 ســورۀ  دو نفــر از حدیــث مشــابهت، ایــن بــوده 

کــه مقبــول بیشــتر محدثــانِ  زخــرف را در ادامــۀ روایــت خــود از حــارث آورده  بودنــد؛ امــری 
راســت کیش اهــل ســنت نبــوده اســت.2

گرفتـه اسـت؟ یـک علـت ایـن  امـا چـرا نقـل حکـم بـن  عبدالملـک مـورد اسـتقبال قـرار 

مـورد  کـه  باشـد  او  تحریـر  از  دوم  بنـد  در  رجـان...«  فـي  »هلـک  افـزودۀ  می توانـد  امـر، 

عاقـۀ محدثـان سـنی بـوده و انتسـاب ظاهـری آن بـه محدثان شـیعی )یعنـی حارث بن  

حصیـرة و ابوصـادق( امـکان احتجاج به آن را دوچندان می کرده اسـت. نکته ای که در 

کـم بـر تحریـر دوم روایـت، بـه خصـوص نقـل حکم بـن  عبدالملک،  فهـم بهتـر فضـای حا

کمـک می کنـد، شـباهت قابلِ توجـه متـن روایـت بـا آموزه هـای عامر بن  شـراحیل شـعبی 

کوفـه در انتهـای قـرن اول اسـت. )م. قبـل از 109(، قاضـی 

 برایند بررسی اقوال دربارۀ احوالات شعبی از این قرار است که وی از لحاظ سیاسی راهی

کـرده بـود. گفتـه شـده اهل بیت را دوسـت داشـت ولی رافضی نبـود. البته   میانـه اتخـاذ 

 در تقبیـح رافضـه )و علویـان بـه طـور عـام( بسـیار سرسـخت بـود و آنـان را لاشـخور و الاغ

 خطاب می کرد. از نظر او جایگاه خلفا به ترتیب رتبۀ خافتشان بود و لذا همۀ آنها محترم

  بودند )بر خاف رأی عثمانیان و علویان(. از نظر او خداوند عثمان و امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

خواهـد بخشـید.3 او از احادیثـی که شـیعیان کوفه از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقل می کردند، 

بسـیار ناراحـت بـود و می گفـت: »حدیـث علـی را نـزد مـا منفـور سـاخته اند«. وی تـاش 

تقریباً  و  است  خوانده  مضطرب الحدیث  را  او  رازی  ابوحاتم  و  کرده  تضعیف  را  او  بن  معین  یحیی   .1
هیچ یک از رجالیان اهل سنت، او را نه تنها توثیق نکرده اند، که حتی قوی نیز ندانسته اند. ر.ک: مزی، 
که معمولًا متساهل بوده، به منفردات او بدبین بوده  یوسف، تهذیب الکمال، 110/7 - 112. ابن حبان 

است: »ینفرد عن الثقات بما لا یتابع علیه« )ابن حجر عسقانی، احمد، همان، 466/1(.

2. مثـاً ابن جـوزی، بـدون ارائـۀ هیچ گونـه دلیلـی، ایـن بخـش شـأن نـزول را مـردود می دانسـته اسـت 
)ابن جـوزی، عبدالرحمـن، العلـل المتناهیـة، 227/1(.

3. Judd, Religious Scholars and the Umayyads: Piety _ minded supporters of the 
Marwanid caliphate, pp 41 _ 51. 

با تشکر از آقای دکتر رمضانیان پور بابت این ارجاع.
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می کـرد بـا نقـل روایاتـی، رابطـۀ میـان امیرالمؤمنیـن و دشمنانشـان، به خصـوص خلفای 
یـه را دوسـتانه تر جلـوه دهـد.1 سـه گانه و معاو

 او مردم را به چهار گروه محبین و مبغضین علی و عثمان تقسیم کرده بود و خود را دشمنِ
گروه مبغضین می دانست.2 وی مکرر فضائل شیخین را به امیرالمؤمنین نسبت  هر دو 

 مـی داد؛ در حـدی کـه از آن حضـرت نقـل می کرد که دو خلیفۀ اول بهترین این امت بعد

کید می کردند که »لا یجتمع حبي و بغض   از رسول خدا؟صل؟ هستند و به اصحاب خود تأ

  أبي بکر و عمر في قلب مؤمن«.3 طبق نقل شعبی، امیرالمؤمنین؟ع؟ دور نمی دانست که

کـه دسـتگاه  سـکینه بـر لسـان عمـر بـن  خطـاب جـاری شـود.4 در همیـن راسـتا، زمانـی 

کهول أهل الجنة« را به انس و دیگران نسـبت داده بود، او  خافت اموی حدیث »سـیدا 

 مؤکـداً آن را بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نسـبت مـی داد.5 با توجه به این نظریات، روشـن اسـت

گونِ امیرالمؤمنین؟ع؟  که چرا شعبی، حدیث »هلک في رجان...« را نیز از اصحاب گونا
 نقل می کرده است.6

امـا مهم تریـن نقلـی کـه در ایـن بـاب از شـعبی در دسـت اسـت، قولـی اسـت کـه شـعبی 

کوفـه و از اصحـاب امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آن را بـه علقمـة بـن  قیـس نخعـی )م. 72(، فقیـه 

کـه »أ تـدري  نسـبت مـی داده اسـت؛ طبـق نقـلِ شـعبی، علقمـة بـن  قیـس از او پرسـیده 

1. ر.ک: عبـدالله بـن  احمـد بـن  حنبـل، السـنة، 550/2. بـرای دیگـر منقـولات شـعبی در ایـن بـاب، 
روایـات قبلـی همان جـا را ببینیـد.

2. ذهبی، محمد بن احمد، سیر أعام النباء، 4/٣٠٨
3. به عنوان نمونه: طبرانی، سـلیمان، معجم الأوسـط، 182/4؛ جوهری، احمد، السـقیفة و فدك، 
ص 66. شـیعیان زمـان او نیـز از ایـن منقـولات او از امیرالمؤمنیـن تعجـب می کردنـد و بعضـاً ایـن 
کـه آن حضـرات نیـز ایـن احادیـث  احادیـث او را بـر امـام سـجاد و امـام باقـر؟عهما؟ عرضـه می کردنـد 

شـعبی را بـه شـدت رد می کردنـد )مفیـد، محمـد بـن محمـد، الاختصـاص، ص 128(.
4. ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، 53/17.

کـه شـعبی حلقـۀ مشـترک قطعـی نقـل ایـن  کـی از آن اسـت  5. بررسـی شـبکه اسـناد ایـن روایـت حا
روایـت جعلـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه: بـزار، احمـد بـن عمـرو، البحـر الزخـار، 

66/3 _ 69 و 144/12.
6. مغربی، نعمان بن محمد، شرح الأخبار، 159/1.
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کـه: »مثـل  عیسـی بن  مریـم، أحبّه  مـة؟« و خـودش پاسـخ داده 
ُ
مـا مثـل علـي فـي هـذه الأ

قـوم حتـی هلکـوا فـي حبـه، و أبغضـه قـوم حتـی هلکـوا فـي بغضـه«. ایـن قـول حداقـل از 

کَیـل )م. ابتدای قرن 2( و اسـماعیل بـن  ابی خالد )م. 136(، یکی  دو طریـق أبـو حکیـم اُ

گردان شـعبی، از او نقـل شـده،1 بـدون آن کـه شـعبی یـا علقمـه بخواهنـد  از مهم تریـن شـا

گـر در زمـان شـعبی  کـرم؟صل؟ نسـبت دهنـد. ا ایـن تشـبیه را بـه امیرالمؤمنیـن یـا پیامبـر ا

ایـن روایـت بـه صـورت مسـند از ایشـان وجـود داشـت،2 بـدون تردیـد شـعبی نیـز آن را بـه 

ایشـان منسـوب می کـرد و نیـازی بـه نسـبت دادن آن بـه علقمـه نبـود. لذا به نظر می رسـد 

کـه حداقـل در زمـان شـعبی )م. قبـل از 109(، هنـوز متـن تحریـر دوم از حدیـث بـه نقـل از 

ابوصـادق )م. قبـل از 80( در دسـت نبـوده اسـت.

 این شباهتِ مهم و غیرقابلِ انکار بین متن شعبی و تحریر دوم فضیلت مشابهت، ما را

که در فرایند انتقال این فضیلت، احتمالًا یکی   به سـمت این احتمال سـوق می دهد 

یـان متأثـر از شـعبی، برداشـت خـود از »مشـابهت« را بـه جـای متـن اصلـی نشـانده   از راو

کـه او را در  کـه طبـق آن، افـراط در حـب امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در حـدی  اسـت؛ برداشـتی 

جایگاهی فراتر از شأنش بنشانیم )حتی أنزلوه بالمنزل الذي لیس به( نادرست است؛ 

که دشـمنی با آن حضرت نیز قابل پذیرش نیسـت. این برداشـت مشـخصاً  همان گونه 

بازتابـی از اعتـراض پیـروان شـعبی بـه دو طیـف علـوی و عثمانـی اسـت که طیـف اول، 

جایـگاه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بالاتـر از خلفـای سـه گانه می دیدنـد و طیف دوم، ایشـان را 

یـان بعـدی نیـز بندهـای دیگـر را بـه  دشـمن داشـته و دشـنام می دادنـد. چنـدی بعـد، راو
کـه بـاز تقویت کننـدۀ همـان نظریۀ شـعبی بود.3 تحریـر دوم افزودنـد 

یوسـف،  ابن عبدالبـر،  711/2؛  الصحابـة،  فضائـل  مسـتدرک  بـن  حنبـل،  بـن  احمـد  عبـدالله   .1
الإسـتیعاب، 1130/3. در برخـی نقل هـا )مثـل عبـدالله بـن احمـد بـن حنبـل، السـنة، 547/2( 
کمـا  عبـارت علقمـة بـن ایـن صـورت ثبـت شـده اسـت: »لقـد غلـت هـذه الشـیعة فـي علـي؟رض؟ 

غلـت النصـارى فـي عیسـی ابـن مریـم«.
2. لازم بـه ذکـر اسـت نقلـی مشـابهِ نقـل شـعبی از علقمـه، از حسـن بصـری نیـز بـر جـا مانـده اسـت 
)صنعانـی، عبدالـرزاق، المصنـف، 181/11(، امـا ایـن نقـل نیز به پیامبر یا امیرالمؤمنین منسـوب 
نشـده و بـه اصطـاح، مقطـوع اسـت. احتمـال دارد یکـی از ایـن دو نقـل، برگرفتـه از دیگـری باشـد.
کــه پیش تــر ذکــر شــد، بنــد دوم از ایــن تحریــر، یعنــی عبــارت »هلک/یهلــك فــي  3. البتــه همان طــور 
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بــه نظــر می رســد حَکَــم بــن عبدالملــک )م. 170( نقــش مهمــی در ایــن تطــور داشــته 

گردان شــعبی بــوده و ماننــد او، فضائــل امیرالمؤمنیــن  گرد برخــی از شــا اســت. او شــا

و فضائــل عثمــان را بــه طــور همزمــان نقــل می کــرده اســت.1 وی انفــرادات خــاص و 

کــه بــه طــور ویــژه،  منحصــر بــه فــردی در نقــل متــن برخــی روایــات معــروف داشــته اســت 

کــرد.  ــاد  ــرآن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ی ــد از نقــل متفــاوت وی از حدیــث معــروف جمــع ق بای

ــد  کرده ان ــر نقــل  ــا طــرق متعــددی از سُــدی از عبدخی محدثیــن شــیعه و اهــل ســنت ب

کردنــد«.2 امــا حَکَــم بــن  کــه متــن قــرآن را جمــع  کســی بودنــد  کــه: »علــی؟ع؟ اولیــن 

کــرده  گونــه ای نقــل  عبدالملــک بــا همــان طریــق ســدی از عبدخیــر ایــن حدیــث را بــه 

ــان دادن  ــتای حسنه نش ــعبی در راس ــای ش ــادآور آموزه ه ــده و ی ــس ش ــول آن عک ــه مدل ک

رابطــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا خلفــا اســت. طبــق نقــل وی، آن حضــرت در پاســخ پرســش 

کان أعظــم النــاس أجــراً فــي  ــا بکــر  از اولیــن جمع کننــدۀ قــرآن می فرماینــد: »رحــم الله أب

کــه  القــرآن، هــو أول مــن جمعــه بیــن اللوحیــن«.3 در این جــا نیــز مشــاهده می شــود 

رجــان...«، حدیثــی معــروف منتســب بــه امیرالمؤمنیــن بــوده و هرچنــد توســط برخــی متکلمیــن 
گــون  گونا شــیعه متواتــر دانســته شــده )رازی، خضــر، التوضیــح الأنــور، ص 631(، امــا بررســی طــرق 
نقــل آن )مرعشــی، شــهاب الدین، موســوعة الامامــة فــي نصــوص أهــل الســنة، ص 512 _ 539( 
بیشــتر  ایــن جملــه،  کــه  آن دارد  از  برخــی طــرق حکایــت  اســت.  نیازمنــد تحقیقــی مســتقل 
کوفــه در قــرن دوم، ماننــد وکیــع بــن جــراح )م. 196( روایــت   توســط برخــی از محدثیــن میانــه روی 
کــه  کــه ســب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ می کرده انــد و نیــز از علویانــی  کــه از عثمانیانــی  می شــده اســت 
ســب عثمــان می کرده انــد، بیــزار بوده انــد. ابونعیــم فضــل بــن  دکیــن )م. 219(، بــزرگ یکــی از فــرق 
کوفــه در قــرن دوم نیــز متنــی را بــر علیــه انــگارۀ »وصایــت حضــرت علــی« روایــت می کــرده  یــدی  ز
کــه بــه همیــن جملــۀ »یهلــك فــي رجــان: محــب مفــرط، و مبغــض مفــرط« ختــم می شــده 
یــخ مدینــة دمشــق،  کر، علــی، تار اســت )شــجری، یحیــی، الأمالــي الخمیســیة، 58/1؛ ابن عســا

.)395/42
1. بـرای مشـاهدۀ نمونـه ای از فضائـل امیرالمؤمنیـن، ر.ک: همـان، 164/42 و نمونـه ای از فضائـل 

عثمـان، ر.ک: ترمـذى، محمـد، الجامـع الصحیـح، 445/5.
کارا  کتاب سیف الدین  2. تمامی طرق و اسانید این روایت از سدی از عبدخیر، در فصل ششم از 

دربارۀ قرآن امیرالمؤمنین آمده اسـت:
 Kara, Seyfeddin, In Search of ʿAlī Ibn Abī Ṭālib’s Codex, pp. 131-151.

3. ابونعیم، احمد بن عبدالله، معرفة الصحابة، 58/1
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موضــوع حدیــث و ســند آن مطابــق همــان نقــل معــروف می باشــد، امــا متــن حدیــث 

ــود و  ــت ش ــن؟ع؟ روای ــر از امیرالمؤمنی ــل ابوبک ــه فضائ ک ــت  ــه اس ــر یافت ــه ای تغیی گون ــه  ب

گــردد! بدین ترتیــب روابــط حســنه بیــن خلفــا اثبــات 

در هر حال، اصل فضیلت مشـابهت به دلیل پیشـگویی وقوع غلو دربارۀ آن حضرت، 

گرفتـه بـود؛1 به خصـوص، تحریـر دوم حدیـث  گروه هـای »ضـد رافضـه« قـرار  مـورد پسـند 

کید بـر این که »گـروه مفـرط در حـب آن حضرت،  کـه بـا تأ بـه نقـل حکـم بـن  عبدالملـک 

کیـد آن  کاراتـر بـود و از طـرف دیگـر، تأ ک می شـوند« در جهـتِ ضدیـت بـا رافضـه  هـا

کمـک می کـرد تـا اعتـدال در  ک اسـت«  بـر این کـه »بغـض آن حضـرت نیـز موجـب هـا

اعتقـاد بـه حضـرت علـی؟ع؟ در جایگاه خلیفـۀ چهارم، حفظ شـود. به همین جهت، 

ایـن تحریـر در قـرن سـوم مـورد اسـتناد طیـف اعتدالـی اهـل حدیـث و نیـز زیدیـه بـوده و 

محدثیـن قـرون بعـدی نیـز شـاید بـه همیـن دلیـل، از نقـل آن فروگـذار نکردنـد.

کتـاب خـود،  بـه عنـوان نمونـه، وقتـی آجـری )م. 360(، محـدث بـزرگ اهـل سـنت، در 

در بـاب »بـاب ذکـر مـا جـاء فـي الرافضـة و سـوء مذهبهـم« بـه دنبـال ذکـر روایـات ضـد 

رافضـی اسـت، پـس از آن کـه بـه ایـن قـول زهـری اسـتناد می کند کـه: »ما رأیت قوماً أشـبه 

بالنصـارى مـن السـبائیة«، همیـن تحریـر دوم از فضیلـت مشـابهت بـه نقـل از حکـم را 

کتـاب فرقه شناسـی  کـه ابن عبدالرحمـن ملطـی )م. 377( در  مـی آورد.2 یـا می بینیـم 

کـرده و بـا  خـود، بعـد از ذکـر فـرق روافـض، بـه ایـن تحریـر از فضیلـت مشـابهت اسـتناد 

ذکـر سـخن پیش گفتـۀ شـعبی )لقـد غلـت هـذه الشـیعة فـي علـي کمـا غلـت النصـارى 

گروه هـای روافـض ربـط  فـي عیسـی لقـد بغضـوا إلینـا حدیثـه( ایـن نقـل از حدیـث را بـه 
داده اسـت.3

1. بـه عنـوان یکـی از متقدم تریـن اسـتنادات بـه حدیـث مشـابهت علیه شـیعه، می توان بـه گفتگوی 
گفتـۀ منسـوب بـه  کـه در آن، منصـور بـا اسـتناد بـه ایـن  منصـور بـا امـام صـادق؟ع؟ ارجـاع داد 
شیعیانشـان  غلـو  بـه  نسـبت  نیـز  ایشـان  کـه  می خواهـد  صـادق؟ع؟  امـام  از  امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 
افـزودۀ  نقـل منصـور  البتـه  امالـی، ص611(.  بـن علـی،  نشـان دهنـد )صـدوق، محمـد  کنـش  وا

کـه موجـب شـک بـه اصالـت آن نقـل می شـود. »یهلـک فـي اثنـان« را نیـز در ادامـه دارد 
2. آجری، محمد بن حسین، الشریعة، 2532/5.

3. ابن عبدالرحمن ملطی، التنبیه و الرد علی أهل الأهواء و البدع، ص 113.
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3_ تحریر سوم فضیلت مشابهت: نقل منسوب به جابر
کامل تـری از متـن فضیلـت مشـابهت بـه  کتـب فضائـل اهل بیـت؟عهم؟، نقـل  در برخـی 

جابـر بـن  عبـدالله انصـاری منتسـب شـده اسـت. در ایـن نقـل، زمینـۀ صـدور فضیلـت 

مشـابهت، بازگشـت پیروزمندانۀ امیرالمؤمنین از جنگ خیبر معرفی شـده و در ادامه، 

لیسـتی از دیگـر فضائـل امیرالمؤمنیـن بـه چشـم می خـورد. متـن معـروف جابـر از قـرار زیر 

است:

لما قدم علي؟ع؟ علی رسول الله؟ص؟ بفتح خیبر قال له رسول الله:

متي ما قالت النصارى للمسیح عیسی بن
ُ
  لو لا أن تقول فیک طوائف من أ

مـن تحـت  التـراب  أخـذوا  إلا  بمـإ  تمـر  قـولًا لا  الیـوم  فیـک  لقلـت    مریـم 
بـه؛ یستشـفوا  طهـورک  فضـل  مـن  و  رجلیـک 

 و لکن حسبک أن تکون مني و أنا منک ترثني و أرثک و أنک مني بمنزلة هارون
 من موسی إلا أنه لا نبي بعدي؛

و أنک تبرئ ذمتي و تقاتل علی سنتي و أنک غداً علی الحوض خلیفتي؛

و أنـک أول مـن یـرد علـي الحـوض و أنـک أول مـن یکسـي معـي و أنـک أول 
متي؛

ُ
داخـل الجنـة مـن أ

 و أن شیعتک علی منابر من نور مبیضة وجوههم حولي أشفع لهم و یکونوا
 غداً في الجنة جیراني؛

 و أن حربک حربي و سلمک سلمي و أن سرک سري و عانیتک عانیتي و أن
 سریرة صدرک کسریرتي؛

و أن ولدک ولدي و أنک تنجز عداتي؛

و أن الحق معک و أن الحق علی لسانک و قلبک و بین عینیک؛ الإیمان 
کما خالط لحمي و دمي؛ مخالط لحمک و دمک 

و أنـه لـن یـرد علـی الحوض مبغض لـک و لن یغیب عنه محب لک حتی 
یرد الحوض معک.

قـال: فخـر علـي؟ع؟ سـاجداً ثـم قـال: الحمد لله الـذي أنعم علي بالإسـام و 
علمنـي القـرآن و حببنـي إلـی خیـر البریـة خاتم النبیین و سـید المرسـلین 
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إحسـاناً منـه و فضـاً منـه علـي. قـال: فقال النبـي؟ص؟: لو لا أنـت لم یعرف 
المؤمنـون بعدي.

کتـاب الکامـل المنیـر فـي اثبـات ولایـة امیرالمؤمنیـن  قدیمی تریـن نقـل ایـن متـن، در 

منسـوب بـه قاسـم بـن  ابراهیـم رسـی )م. 246(، امـام زیدیـان یافـت می شـود.1 همیـن 

متـن را )بـا تفاوت هایـی انـدک(، دیگـر محدثـان شـیعه و اهـل سـنت بـا همیـن سلسـلۀ 

کرده انـد: طبـری آملـی )م. 326( در  سـند و بـدون اشـاره  بـه قـوت و ضعـف آن، روایـت 

کراجکـی )م. 449( در کنـز الفوائـد4  المسترشـد،2 شـیخ صـدوق )م. 381( در امالـی،3 

و الرسـالة العلویـة،5 ابن مغازلـی )م. 483( در مناقـب6 و طبرسـی )م. 548( در إعـام 

که امروزه در  کتاب المعرفة نوشتۀ ابراهیم بن  محمد ثقفی )م. 283(  الوری7 به نقل از 

دسـترس نیسـت. ابن ابی حاتم رازی )م. 327( رجالی اهل سـنت نیز در العلل، بخش 

کـرده اسـت.8 بسـیاری از محدثیـن  آغازیـن ایـن متـن را بـا سلسـلۀ سـند مشـابه نقـل 

اسـامی نیـز همیـن متـن منتسـب بـه جابـر را بـه صـورت مرسـل ذکـر کرده اند که بـه دلیل 
تطبیـق عیـن الفـاظ، احتمـالًا طریقـی مشـابه در دسـت داشـته اند.9

1. رسـی، قاسـم بن ابراهیم، الکامل المنیر، ص 58 _ 60. هرچند انتسـاب این کتاب به قاسـم رسـی 
گفتۀ برخی محققان، این متن احتمالًا متعلق اسـت به یک  مورد تردید واقع شـده اسـت، اما به 
نویسـندۀ اسـماعیلی مذهب در همـان دوران )انصـاری، حسـن، بررسـی های تاریخـی در حـوزۀ 

اسـام و تشـیع، ص 427 _ 430(.
2. طبرى آملی، محمد بن جریر بن رستم، المسترشد في الامامة، ص 633 _ 636.

3. صدوق، محمد بن علی، امالی، ص 96.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، 178/2.  .4

5. همـو، الرسـالة العلویـة، ص 69. در ایـن نقـل، نـام مسـلم بـن  یسـار بـه مسـلم  بـن  بشـار تصحیـف 
شـده اسـت.

6.  ابن مغازلی، علی، مناقب، ص 215.
7. طبرسی، فضل بن حسن، إعام الورى، ص 186.

کـه  یـدی  8. ابن ابی حاتـم رازی، العلـل، ص 303. وی بـه خاطـر حضـور حسـن عرنـی، محـدث ز
کـرده اسـت. کادح اسـت، ایـن نقـل را تضعیـف  ی از  راو

یــدی در الحدائــق الوردیــة، 39/1؛ قاضــی نعمــان  9. از جملــه: حســام الدین محلــی )م. 652( عالــم ز
مغربــی )م. 363( عالــم اســماعیلی در شــرح الأخبــار، 381/2؛ نیــز دو نویســندۀ بــزرگ معتزلــی: 
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متـي...« در ابتـدای متـن حدیـث، شـباهت 
ُ
عبـارت »لـو لا أن تقـول فیـک طوائـف مـن أ

بسـیاری بـا بنـد چهـارم از تحریـر اول از ابوصـادق دارد، ولـی زمینـۀ صـدور، جنـگ خیبر 
معرفـی شـده و باقـی متـن حدیـث نیـز، متفـاوت اسـت. بـرای تحلیـل اسـتناد حدیـث، 
کنیم. تمامی طرق نقل این  می بایسـت تک تک افراد موجود در سـند حدیث را بررسـی 
متـن، بـه ایـن سـند ختـم می شـود: کادح بن  جعفر )آخـر قرن دوم(  عبـد الله بن  لهیعة 
یـاد بـن  أنعم إفریقي )م.  )156 مسـلم بن  الحضرمـي )م.  )174 عبـد الرحمـن بـن  ز

 یسـار الطنبـذي )م. 110(  جابـر بـن  عبـد الله انصـاری )صحابـی رسـول خدا(.

حلقۀ مشترک شبکۀ اسناد این روایت، ابوعبدالله کادح بن  جعفر، راوی پرهیزکار کوفی 
که از جملۀ راویان از امام صادق؟ع؟1 و مورد توثیق محدثین و  در اواخر قرن دوم است 
رجالیان مختلف بوده است. احمد بن  حنبل او را به عنوان فردی »فاضل خیر صالح« 
کرده2 و نقل های او را مشکل دار نمی دیده است.3 ابوحاتم رازی او را از عابدان و  معرفی 
بسیار راستگو یافته4 و ابراهیم بن  محمد ثقفی نیز او را از ابدال می دانسته است.5 در 
کادح و دو راوی دیگر هم عرض او،  کتاب الکامل المنیر، عبدالرزاق صنعانی از  نقل 
کادح در نقل این  و آنها از ابن لهیعه روایت می کنند.6 این امر، نشان دهندۀ عدم انفراد 
حدیث است. با توجه به این اوصاف، به نظر نمی رسد مسئولیت این متن و سند بر 

عهدۀ او باشد. بدین ترتیب به سراغ شیخ کادح، یعنی ابن لهیعه می رویم.

که حلقۀ مشترک واقعی  عبدالله بن  لهیعة الحضرمي )م. 174( محدث پرکار مصری، 

در   )567 )م.  خوارزمــی  خطیــب  و   145 ص  الغافلیــن،  تنبیــه  در   )494 )م.  جشــمی  کــم  حا
کتــاب مفقــود ناصــر اطــروش )م. 304(،  کــه هــر دو بــه صــورت مرســل از یــک  المناقــب، ص 158 

کرده انــد. ــر را نقــل  یــدی، روایــت جاب داعــی بــزرگ ز
1. صدوق، محمد بن علی، همان، ص 472؛ استرآبادى، علی، تأویل الآیات الظاهرة، ص 489.

2. خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، 290/13.
3. ابن ابی حاتم، عبدالرحمن، الجرح و التعدیل، 176/7.

4. همان.
5. طبرسی، فضل بن حسن، همان.

که عبدالرزاق  6. رسی، قاسم بن ابراهیم، الکامل المنیر، ص 58. در متن چاپ شده، آن دو راوی 
کـه بـه نظـر می رسـد تصحیف  از آنهـا روایـت می کنـد، محمـد بـن  محـرز و شـبر بـن  السـري هسـتند 

شـدۀ محمد بن  جعفر الهذلي و بشـر بن  السـري البصري باشـند.
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بسـیاری از احادیـث اهـل سـنت از جملـه ایـن حدیـث اسـت،1 مـورد انتقـاد بسـیاری از 

رجالیـان اهـل سـنت واقـع شـده اسـت.2 از جملـۀ انتقـادات بـه او ایـن بوده کـه در نقل از 

مشـایخ خـود، تدلیـس می کـرده اسـت؛ بـه  عنوان نمونـه ابن حبان، رجالی سـهل گیر اهل 

سـنت، در وصـف او گفتـه اسـت: »یدلـس عـن أقـوام ضعفـاء علی أقـوام ثقـات«.3 البته 

برخـی محدثیـن اهـل سـنت در دفـاع از او ایـن احتمـال را مطـرح کرده انـد کـه خطاهـای 

کتبش، از حافظه نقل می کرده اسـت.4  که پس از سـوختن  او در نقل، ناشـی از آن بوده 

هرچـه هسـت، در بسـیاری از مرویـات او انفـرادات عجیبـی در متـن یـا سـند مشـاهده 

کـه بسـیاری از آنهـا قابـل پیگیـری هسـتند؛ بـه عنـوان نمونـه، وی تحریـری از  می شـود5 

1. ابن حجـر در فتـح البـاري در مواضـع متعـدد، اشـکالات متنـی و سـندی نقل هـای او را متذکـر 
شـده اسـت؛ از جملـه، در یـک مـورد )ابن حجـر عسـقانی، احمـد، فتـح البـاري، 283/4( او را 
»مـدار« نقـل روایـت دانسـته اسـت. دربـارۀ این اصطاح بنگریـد به: ینبل، خوتیـر، »بازنگری برخی 
اصطاحـات در علـوم حدیـث«، تاریخ گـذاری حدیـث: روش هـا و نمونه هـا، به کوشـش و ویرایش 
علـی آقایـی؛ و پاسـخ بـه آن از: ازکان، خالـد، »حلقـۀ مشـترک و پیونـدش بـا مـدار«، تاریخ گـذاری 

کوشـش و ویرایـش علـی آقایـی. حدیـث: روش هـا و نمونه هـا، بـه 
2. بـرای دیـدن لیسـتی از انتقـادات محدثیـن اهـل سـنت بـه او، ر.ک: الـرزو، حسـن مظفـر، الإمـام 

المحـدث عبـد الله بـن  لهیعـة، فصـل دوم.
کنـون نیـز در درصـد  3. ابن حجـر عسـقانی، احمـد، تهذیـب التهذیـب، 331/5. ایـن ویژگـی هم ا
قابل توجهـی از روایـات او مشـاهده می شـود. بـا رجـوع بـه نرم افـزار جوامع الکلـم معلـوم می شـود کـه 
کـرده اسـت و بسـیاری از  وی از بیـش از نیمـی از مشـایخ ادعایـی خـود، تنهـا یـک روایـت را نقـل 
آنهـا نیـز از غیـر طریق او شناخته شـده نیسـتند. این ویژگـی کثرت تفردات، می تواند نشـان دهندۀ 

عـدم اصالـت مشـایخ ادعایـی او باشـد.
کـم: »لـم یقصـد الکـذب و إنمـا  4. ابن حجـر عسـقانی، احمـد، همـان، بـه نقـل از نیشـابوری، حا

کتبـه فأخطـأ«. حـدث مـن حفظـه بعـد احتـراق 
ـــث نهـــی  ـــه: حدی ـــد ب ـــه بنگری ـــوان نمون ـــه عن ـــل، ب ـــدن انفـــرادات ابن لهیعـــه در حـــوزۀ فضائ ـــرای دی 5. ب
کـــه  عمـــر از بی احترامـــی بـــه امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ )طوســـی، محمـــد بـــن حســـن، امالـــی، ص431( 
کـــه  در راســـتای تمایـــات وحدت گرایانـــۀ او اســـت. عجیب تـــر از همـــۀ اینهـــا روایتـــی اســـت 
ی در بـــاب بخشیده شـــدن همـــۀ صحابـــه بـــه نقـــل از حذیفـــه بازگـــو می کـــرده اســـت: »یکـــون  و
لأصحابـــي بعـــدي زلـــة، یغفرهـــا الله لهـــم بصحبتهـــم، و سیتأســـي بهـــم قـــوم بعدهـــم، یکبهـــم الله 
کـــه انتســـاب آن بـــه حذیفـــه احتمـــالًا در جهـــت اقنـــاع شـــیعیان بـــه  علـــی مناخرهـــم فـــي النـــار« 
عدالـــت صحابـــه بـــوده اســـت. ابن لهیعـــه در هربـــار نقـــل ایـــن حدیـــث از حذیفـــه، طریـــق متفاوتـــی 



74
13

97
ن    

ستا
تاب

   و  
هار

_   ب
وم 

 س
ت و

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

دو  ف

مغـازی عـروة بـن  زبیـر را از أبـو الأسـود محمـد بن  عبد الرحمن الأسـدي نقل کرده اسـت؛ 
یـاس گورکه نشـان داده انـد که احتمالًا ابن لهیعه، تحریر ابوالاسـود  گرگـور شـولر و نیـز اندر

کـرده و سـندی  از مغـازی عـروة بـن  زبیـر را بـا بهره گیـری از متـون و منابـع دیگـری جعـل 
کرده اسـت.1 ادعایـی را بـرای آن ایجـاد 

یـاد بـن  أنعـم إفریقـی   ابن لهیعـه شـیخ خـود در نقـل ایـن حدیـث را عبـد الرحمـن بـن  ز

که او نیز توسط بسیاری از رجالیان اهل سنت تضعیف یا متهم  کرده  )م. 156( معرفی 

کـه »یـروي الموضوعـات  گفتـه اسـت  بـه تدلیـس شـده اسـت؛ مثـاً ابن حبـان دربـارۀ او 

او قاضـی  مـا لیـس مـن أحادیثهـم«.2 مهم تـر آن کـه  یأتـي عـن الأثبـات  و  الثقـات،  عـن 

مصـر در زمـان مـروان دوم یـا مـروان حمـار )127–132(، آخریـن خلیفـۀ امـوی بـوده اسـت. 

 شـیخِ عبدالرحمـن در سـند ابن لهیعـه، أبـو عثمان/أبـو علقمة مسـلم بن  یسـار الطنبذي 

کـه نـزد بسـیاری از محدثیـن، ناشـناخته بـوده و در مجموعـۀ روایـات او،  )م. 110( اسـت 

هیـچ نقلـی از جابـر بـن  عبدالله انصاری به چشـم نمی خورد. دربـارۀ او گفته اند که رضیع 

عبدالملـک بـن  مـروان بـوده اسـت؛ لذا جای شـگفتی نیسـت کـه وی جـز این فضیلت، 

هیـچ روایتـی در فضائـل اهل بیـت؟عهم؟ نقـل نکـرده اسـت. البته تنها فضیلتی کـه دربارۀ 
صحابـه از او نقـل شـده، حدیثـی اسـت کـه در فضل عثمـان روایت می کرده اسـت.3

حـال بـا توجـه بـه این کـه در ایـن تحریـر، لیسـت بلنـدی از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟، 

گرفتـه اسـت،  کنـار هـم قـرار  کـه زمینـۀ صـدور آنهـا یکـی نبـوده، بـه طـور ناهمگونـی در 

کـه ابن لهیعـه، لیسـتی از فضایـل امیرالمؤمنیـن، شـامل تحریـر  حـدس اولیـه آن اسـت 

ـــه داده اســـت )طبرانـــی، ســـلیمان، معجـــم الأوســـط، 300/3؛ ابن حجـــر عســـقانی، احمـــد،  را ارائ
ــا تدلیـــس  ــه یـ ــی از ضعـــف حافظـ ــد ناشـ ــئله می توانـ ــن مسـ ــه ایـ کـ ــة، 75/17(  المطالـــب العالیـ

مشـــایخ او باشـــد.
یـاس، »روایـت تاریخـی حدیبیـه: پژوهشـی دربـارۀ گـزارش عروة بن  زبیر«، ترجمۀ سـید  1. گورکـه، اندر

علـی آقایـی، نامۀ تاریخ پژوهـان، 8 و 282/9.
2. ابن حجر عسقانی، احمد، همان، 159/6.

یاد مذکور در  3. اسـحاق بـن  راهویـه )م. 238(، در مسـند، 451/2 از طریـق همـان عبدالرحمن بن  ز
سـند حدیـث مـورد بحـث، ایـن فضیلـت را از او نقـل کـرده که »عثمان شـبیه ابراهیم نبی اسـت و 

ئکـه از او حیـا می کنند!«. ما
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کـه همـه یـا برخـی از آنهـا، از طریـق  اول از فضیلـت مشـابهت را در دسـت داشـته اسـت 

حافظـه اش،  ضعیف شـدن  یـا  کتـب  احـراق  از  بعـد  او  امـا  بودنـد؛  شـده  روایـت  جابـر 

روایـت  زمینـۀ  بیـان  لیسـت،1  ایـن  عبـارات  گسسـته بودن  یـا  یک پارچـه  تشـخیص  در 

)ذات الساسـل یـا خیبـر(، و نیـز احتمـالًا ارائـۀ طریـق خود بـه جابر بن  عبـدالله انصاری، 

کـه مسـئولیت نهایـی نقـل را بـر عهـدۀ  دچـار اشـتباه شـده اسـت.2 ایـن نظریـۀ بدبینانـه 

ابن لهیعـه می گـذارد، مشـابه نظـری اسـت که موتسـکی با پی جویی نقل هـای ابن لهیعه 

از مقتـل ابـن  أبـی  الحقیـق بـه آن رسـیده اسـت. او بـا بررسـی نقل هـای مختلـف ایـن 

کـه متـن ابن لهیعـه از ایـن واقعـه، بسـیار شـبیه روایـت  مقتـل، بـه ایـن احتمـال رسـیده 

کـه برخـی نـکات جدیـد بـه آن افـزوده شـده و  زهـری از ایـن واقعـه اسـت؛ بـا ایـن تفـاوت 
متـن نهایـی اشـتباهاً بـه عـروة بـن  زبیـر نسـبت داده شـده اسـت.3

کـه از دلبسـتگان بـه  کـه جابـر بـن  عبـدالله انصـاری  امـا حـدس مـوازی دیگـر آن اسـت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ بود، لیستی از فضائل آن حضرت را آماده کرده بوده و در هر مجلس، 

کـه از  کاری اسـت  گردان خـود می خوانـده اسـت. ایـن مشـابه  بخشـی از آن را بـرای شـا

ابن عبـاس روایـت شـده اسـت. لیسـت فضائل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ به نقـل از ابن عباس، 

و  کنـده  پرا روایـت  تلفیـق چندیـن  کـه حاصـل  تلفیقـی،  روایـات  از  بسـیاری  اسـت  بـه ذکـر  1. لازم 
یـان در یـک مجلـس روایـت  گسسـته توسـط یکـی از راو غیرهم زمـان هسـتند، ابتدائـاً بـه صـورت 
شـده بود ه انـد، امـا بعدهـا بـه مـرور زمـان با حذف عبـارات میانی، بـه صورت یک روایـت یکپارچه 

یـان نیسـت. کـه لزومـاً بـه معنـای نیـت نادرسـت هیچ یـک از راو درآمده انـد؛ اتفاقـی 

2. احتمال دارد که برای محکم کاری، از طرق گمنام ضد شـیعه به جابر نسـبت داده شـده باشـد تا 
از لحـاظ احتجاجـی، قـوت بیشـتری پیـدا کند. این پدیده در سـند حدیثی دیگـر از ابن لهیعه نیز 
مشـاهده می شـود؛ وی ماجرایـی تخیلـی از رجـوع بـه ترتیـب ابوبکـر، عمـر، عثمـان و علـی؟ع؟ نـزد 
کـرده اسـت )ابن عـدی، عبـدالله، الکامـل فـي الضعفـاء، 450/2(  گـزارش  پیامبـر در بسـتر مـرگ را 
کـه در انتهـا، بـه حدیـث شـیعی معروفـی ختـم می شـود. او ایـن نقل را بـه ابن عمر انتسـاب داده که 
از نـگاه ابن عـدی، ایـن متـن و سـند عجیـب، بی ارتبـاط بـا شـدت افراط او در تشـیع نبوده اسـت. 
روشـن اسـت ابن لهیعـه هیـچ میانـه ای بـا امامیـه یـا زیدیـه نداشـته و ایـن »تشـیع«، بـه معنـای عـام 

آن در آن زمان اسـتفاده شـده اسـت.
3. Motzki, The Murder of Ibn Abi l _ Huqayq; On the Origin and Reliability of some 

Maghazi Reports, 224.
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گـون باقیمانـده اسـت.1 جالـب آن کـه تجمیـع لیسـتی از فضائـل و بیـان  گونا کتـب  در 

گـون نقـل شـده  گونا آن در یـک مجلـس، از خـود امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز مکـرر و بـا طـرق 

اسـت.2 لیسـت جابر از فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز حداقل از سـه طریق به ما رسـیده 

کـه متـن آن در هـر طریـق، متفـاوت از طـرق دیگـر اسـت و ایـن، نشـان دهندۀ اسـتقال 

کـه ابن لهیعـه از طـرق خـود، بـه یکـی از  طـرق اسـت .3 در نتیجـه می تـوان احتمـال داد 

لیسـت های فضائـل جابـر دسـت یافتـه و شـاید تنها بـه هنگام بیـان زمینۀ صـدور، غزوۀ 
ذات الساسـل را بـا غـزوۀ خیبر اشـتباه گرفته اسـت.4

السـنن  بـن علـی،  بـن محمـد، مسـند، 179/5 _ 181؛ نسـائی، احمـد  ابن حنبـل، احمـد  1. مثـاً: 
.101  _  97/42 دمشـق،  مدینـة  یـخ  تار علـی،  کر،  ابن عسـا 417؛   _  416/7 الکبـرى، 

گـردآوری  2. یـک نقـل پرتکـرار آن بـا طـرق بسـیار، حدیـث مناشـدۀ رحبـه اسـت )بـرای دیـدن یـک 
جدید اما ناقص از اسـانید آن، ر.ک: جواد، ابراهیم، إحیاء الغدیر في مدینة الکوفة: دراسـة حول 
کـه حداقـل در یکـی از نقل هـای آن، بـه روایـت شـیخ صـدوق از  مناشـدة الرحبـة، الفصـل الأول( 
ابوطفیـل، بندهـای چهـارم و پنجـم فضیلـت مشـابهت )مطابـق تحریـر اول( بـا فاصلـۀ کمـی جزء 
گرفته انـد )صـدوق، محمـد بـن علـی، خصـال، ص 557(. شـعبی نیـز  مفـاد مناشـدۀ رحبـه قـرار 
کـه آن حضـرت در خطبـه ای واحـد، لیسـتی  کـرده  از اصحـاب مختلـف امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نقـل 
از فضائـل مشـهور خـود را بیـان فرمودنـد )مغربـی، نعمـان بـن محمـد، شـرح الأخبـار، 159/1(. 
لیسـت دیگری نیز به نقل از ابان بن ابی عیاش از ابوطفیل از آن حضرت در مقدمۀ کتاب سـلیم 

)هالـی، سـلیم بـن قیـس، کتـاب سـلیم بـن قیـس، 562/2 _ 564( آمـده اسـت.
3. بـرای دیـدن دو لیسـت متفـاوت دیگـر از فضائـل امیرالمؤمنیـن بـه نقـل از جابـر، ر.ک: مغربـی، 
نعمـان بـن محمـد، همان، 412/2؛ اسـترآبادى، علی، تأویل الآیات الظاهـرة، ص 632. هر دوی 
ایـن نقل هـا شـامل ایـن فضیلـت مشـابهت نیز می باشـند. نقل اول، مشـابه متن ابن لعهیه اسـت، 
امـا در ابتـدای آن، عبـارت »إنـي عنـک راض« )کـه در غـزوۀ ذات الساسـل بیـان شـده( را اضافه تـر 
کـه بـاز بـه جنـگ خیبـر نسـبت داده شـده اسـت. دربـارۀ نقـل دوم نیـز عبـارت انتهـای متـن  دارد 
قابـل توجـه اسـت: »قـال جابـر: فلمـا فـرغ عمار مـن حدیثه أقبل سـلمان فقال عمار: و هذا سـلمان 
یـادی بـا مدل  کان معنـا؛ فحدثنـي بـه سـلمان أیضـاً کمـا حدثنـي عمـار«. ایـن عبـارت، شـباهت ز
کـه در برخـی نسـخ کتـاب  نقل هـای موجـود در کتـاب سـلیم بـن قیـس دارد و بسـیار جالـب اسـت 
سـلیم )حدیـث 62(، بـه سـلیم نیـز لیسـت فضائلـی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نسـبت داده شـده )که با 
توجـه بـه تکـرار خطـاب »یـا سـلمان« در ابتـدای هـر فـراز، احتمـالًا همـۀ لیسـت منقـول از سـلمان 
کنار حدیث منزلت بیان شـده  که انتهای آن لیسـت، همین فضیلت مشـابهت در  بوده اسـت( 

اسـت. ایـن دو فضیلـت در لیسـت فضائـل جابـر نیـز همیشـه کنـار هـم قـرار گرفته اند.
4. در مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص 144 _ 150 لیست متأخری از فضائل امیرالمؤمنین 
به نقل از ابن دأب )عیسی بن  یزید اللیثي از مشایخ مدائنی و متوفای حدود 200 ق( نقل شده 
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در هـر حـال، می بایسـت متـن فعلـی از تحریر سـوم را از انفـرادات ابن لهیعه تلقی کرد که 

از لحاظ اعتماد تاریخی، قابل مقایسـه با تحریر اول و اسـتنادش به ابوصادق نیسـت.

جمع بندی
در ایـن تحقیـق، بـا به کارگیـری روش تحلیـل تاریخـی متن _ اسـناد، معلوم شـد که اصل 

ابوصـادق  از  نقـل  بـه  عیسـی؟ع؟  حضـرت  بـا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  مشـابهت  فضیلـت 

کـه می تـوان  ازدی، اصالـت دارد و جـزء مجموعـۀ بزرگـی از فضایـل آن حضـرت اسـت 

یـخ آن را بـه قـرن اول بازگردانـد. سـه تحریـر متفـاوت از متـن این فضلیت به دسـت ما  تار

کـه بـا بررسـی شـواهد تاریخـی بـه نظر می رسـد، تحریـر اول با عبـارت »لولا  رسـیده اسـت 

أن تقـول طوائـف...«، در جریـان غـزوۀ ذات الساسـل از پیامبـر اکرم؟صل؟ صادر شـده و 

تحریر دوم با عبارت »إن لک شـبهاً بعیسـی بن مریم«، با تأثیرپذیری از مکتب شـعبی، 

کـه حکـم  کـی از آن اسـت  کوفـه در آخـر قـرن اول، پدیـد آمـده اسـت. شـواهد حا قاضـی 

گردان مکتـب شـعبی، نقش مهمـی در تطور متن تحریـر دوم ایفا  بـن عبدالملـک، از شـا

کـرده اسـت. تحریـر سـوم متـن نیـز که بـه نقـل از جابر بن عبدالله انصاری رسـیده اسـت، 

در حقیقـت حاصـل تقطیـع بخـش اصلـی تحریـر اول و قرار گرفتـن آن در میـان لیسـتی 

کـه تدویـن ایـن لیسـت، توسـط خـود جابـر یـا نهایتـاً  از فضائـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اسـت 

ابن لهیعـه انجـام پذیرفته اسـت.

این کـه،  از جملـه  اسـت؛  تأییـد  قابـل  نیـز  دیگـری  شـواهد  بـا  متـن  اول  تحریـر  اصالـت 

متوجـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  و  پیامبـر؟صل؟  از  ابوصـادق  اسـانید  دیگـر  بـه  مراجعـه  بـا 

می شـویم، ابوصـادق معمـولًا بـه طـور مرسـل از ایشـان نقـل می کـرده اسـت و همان طـور 

کـه در بخـش تحلیـل اسـناد دیدیـم، دو نقـل تحریـر اول نیـز مرسـل اسـت و ایـن می توانـد 

نشـان دهندۀ اصالـت بیشـتر ایـن نقل هـا باشـد. از طـرف دیگـر، متـن تحریـر اول صورت 

که  که در آن نیز، فضیلت مشابهت به جنگ خیبر نسبت داده شده است. بعید نیست  است 
گرفته باشد و لذا منشأ  کمک  گردآوری این لیست بزرگ 70 فضیلتی، از لیست جابر  او برای 
این انتساب همان لیست جابر باشد. اما احتمال دیگر، آن است که حدیث »مشابهت«، مانند 

حدیث ثقلین و برخی فضائل دیگر، بیش از یک بار توسط پیامبر اکرم؟صل؟ بیان شده باشد.
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نزدیک تـری بـه دیگـر احادیـث ابوصـادق دارد. شـایان ذکر اسـت بـه جز ابوصـادق ازدی، 

کنیـه شـناخته می شـده، ابوصـادق سـلیم بـن  قیـس  کـه در قـرن اول بـه ایـن  کسـی  تنهـا 

کـه ابوصـادق ازدی همـان کسـی  هالـی اسـت. در جـای دیگـر نشـان داده خواهـد شـد 

بـه ایـن مطلـب، تطابـق متـن  بـا توجـه  بـه او منسـوب اسـت.  کـه کتـاب سـلیم  اسـت 

کتـاب  کـه در  کهن تریـن نقـل رسـیده از ایـن فضیلـت  تحریـر اول حدیـث ابوصـادق بـا 

کـی از اصالـت تحریـر اول و  ابوصـادق سـلیم بـن  قیـس هالـی بـه جـا مانـده اسـت،1 حا
غیراصیل بـودن تحریـر دوم منسـوب بـه ابوصـادق اسـت.2

1. نقـل ابـان بـن ابـی عیـاش از سـلیم در کتـاب سـلیم بـه صـورت تقطیع شـده اسـت و بخش هـای 
متـي مـا قالـت النصـارى  في  عیسـی  ابن 

ُ
ابتدایـی و انتهایـی را نـدارد: » لـو لا أن تقـول طوائـف مـن أ

کـه از  گفتگویـی  متـي آثـار قدمیـک فـي التـراب فیقبلونـه«. طبـق 
ُ
مریـم لقلـت فیـک مقالـة تتبـع أ

کـه  کتـاب بـه جامانـده، بـه نظـر می رسـد  ابـان بـن ابی عیـاش و حسـن بصـری ضمـن حدیـث 58 
کـرده بـوده، امـا  گردان خـود روایـت  کامـل تحریـر اول را بـرای شـا ابوصـادق )سـلیم بـن قیـس( متـن 

کـرده اسـت. کتـاب حاضـر نقـل  کامـل آن را در  ابـان تنهـا بخشـی از تحریـر 
2. تفصیـل هـر دو مسـئله در مقالـۀ در دسـت تدویـن از محمـد قندهـاری دربـارۀ اسـانید ابوصـادق، 

خواهـد آمد.
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 _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ ، مقتل الحسین؟ع؟، أنوار الهدی، قم، 1381 ش.

اسـترآبادى، علـی، تأویـل الآیـات الظاهـرة فـي فضائل العترة الطاهرة، چاپ اول: مؤسسـة النشـر 
الإسـامي، قم، 1409 ق.

اسحاق بن  راهویه، مسند، دار الأیمان، مدینه.
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 فضيلة مشابهة الإمام علي؟ع؟ بالنبي عيسى؟ع؟:
سير تطوّر رواية منقولة عن أبي صادق الأزدي

علي راد1  / محمد قندهاري2

الخلاصة:

من فضائل أمير المؤمنين؟ع؟ التي كانت معروفة في الأزمنة السـابقة ولكنها اليوم مغفول 
عنهـا هـي مشـابهته بالنبـي عيسـى )عليـه وعلـى نبينـا وآلـه السـلام(. وبنـاءً علـى مـا ورد فـي 
المصادر الشـيعية والسـنية عن أبي صادق الأزدي أن النبي؟ص؟ كان يمتنع عن بيان فضائله 
 لمـا يعتقـده النصـارى فـي 

ً
 علـى وقـوع النـاس فـي الغلـو، نظيـرا

ً
الخاصـة ومناقبـه؟ع؟ خوفـا

النبـي عيسـى بـن مريـم )عليـه وعلـى نبينـا وآله السـلام(.

 إلـى أنـه كسـائر 
ً
وهـذا الحديـث نتيجـة لتداولـه بيـن مختلـف الـرواة مـن أهـل السـنة ـ مضافـا

 رواج نقل 
ً

الأحاديـث جوبـه بالقبـول تـارة وأخـرى بالكتمـان ـ اعتـوره تطـورات عديـدة نتيجـة
خـاص منـه وكنـص فـي ذم الرافضـة، نحـو: »يـا علـي، فيـك مثـل مـن عيسـى أبغضتـه اليهـود 

حتـى بهتـوا أمـه، وأحبتـه النصـارى حتـى أنزلـوه المنـزل الـذي ليـس لـه«.

 علـى منهـج تحليـل النـص والأسـناد يتعـرض الكاتـب إلـى تقييـم 
ً
فـي هـذه الدراسـة اعتمـادا

قدمـة النـص وأسـانيده وكيفيـة تـداول الحديـث بيـن الشـيعة وأهـل السـنة، ويسـعى إلـى 
تشـخيص النـص الأصيـل للحديـث، وإعـادة صياغة طرق روايته الأصيلـة، مع توضيح لدلائل 

تحريـف متـن الحديـث ودلالتـه.

المفردات الأساسية: منقبة التشابه بالنبي عيسى؟ع؟، أبو صادق الأزدي )راوي(، سليم بن 
قيس الهلالي، تطور فضائل أمير المؤمنين؟ع؟.

ali.rad@ut.ac.ir :1. أستاذ مساعد في كلية الإلهيات بجامعة طهران
 ghandehari@ut.ac.ir :2. طالب مرحلة الدكتواره في علوم القرآن والحديث بجامعة طهران



221221221

The virtue of similarity between Imam Ali 
and Jesus Christ : evolution of a quote by 

Abu Sadeq Azodi
Ali Rad1   /  Mohammad Ghandehari2

Abstract

A virtue of Imam Ali will-known in the past but veiled in the current era 
is his similarity to jesus christ. According to a quote referenced in Shia 
and Sunni writings from Abu Sadiq Azodi, 

Prophet deliberately refrained from explaining the high virtues, lofty 
qualities and elevated status of Imam Ali to public fearing that lay Muslims 
would – as chritians did in the era of christ- would show exaggration in 
their reactions towards Imam Ali. In the process of historically quoting 
and requoting, ideas fluctuated between accepting or rejecting the veracity 
of current hadith, just like any other hadith in sunni writings. This 
hadith had some degrees of evolutions in the course of history too. As a 
result, a new text which carries anti-Rafezi implications. It is as follows
مه، و أحبته النصارى حتی أنزلوه المنزل 

ُ
 »یا علي، فیک مثل من عیســی، أبغضته یهود حتی بهتوا أ

الذي لیس له«.
The current study adopts a text-proof analytical method and investigates 
the age, evidences and the method of transferrencefor this Hadith in the 
course of history in sunni and Shia writings. The current study then seeks 
to identify the truthful factual quote and reconstruct the real mathods of 
requoting. It will also cast some useful insight on the reasons behind the 
prevelance of distorted hadith. 

Key words:  the virtue of similarity to Christ, Abu Sadiq Azodi, Salim 
Ben Gheis Helali, evolution of Imam Alli’s virtues
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